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 مترجم ي مقدمه

ِي خَلقََ ﴿ َّ � ََ ِ ِّ ََ  ِِ مۡ  ِسِ
م
ۡ ََ مۡ �َ�ٰنَ مِنم عَلقٍَ  ١� ِ

ََمُ  ٢خَلقََ ��م �م
َ ََ ��م ّّ ََ ََ  

م
ۡ ََ  ٣�ۡم

 ِِ َِ ِسِلمقَلَ ِي عَلّ َّ مِ  ٤� لَ مِ َ�عم َ �َ�ٰنَ مَا ل ِ
َِ ��م بخوان به نام «. ]٥ – ١[العلق:  ﴾٥عَلّ

ترين  و پروراگار تو گرامي! بخوان. آفريد انسان را از خون بسته. آنكه آفريد !پروراگارت
 .»نداانست نميآن كه به وسيله قلم آموزش ااا، آموزش ااا انسان را آنچه را كه ، است

را به اانش آموزي و گسترش آن  ها انسان اين اانش و قرآن راهنمايي است كه اس�م
بـه  هـايي   پديـده  - هـا  برخ�ف ايگر تمدن - ن اس�ميوار فرهنگ و تمد، خواند مي فرا

اانشـگاهاي   هـا  قـرن  .وجـوا نـدارا   »عقل و اانش«يا  »اين و اانش«عنوان جدال ميان 
اس�مي نظاميه ار توس و بغداا و جندي شاپور و اانشگاهاي اسپانيا ار عصـر حاكميـت   

 اند. بواه مسلمانان مركز آموزش و تحقيق و ت�ش براي رشد همه جانبه بشريت
اين مطل  مهم را لزم است مد نظر ااشت كه انسانيت انسان و گام برااشتن ار راهي 
كه خداوند عليم و حكيم براي او ترسيم نمواه تنهـا از طريـق علـم وآگـاهي و معرفـت      

گـراا   مي عقيده تنها برپايه علم و معرفت است كه استوار و »ايمان« ممكن خواهد شد و
و اعتقاا به موهوم ار واقع ار تاريكي گام برااشته است و ار فرهنـگ  و ايمان به مجهول 

 اين اس�م معني ومحتوا و حاصلي ندارا.
توجه به اين موضوع براي شناخت منزلت علم و معرفت نيـز ضـروري اسـت كـه بـا      
مفهوم و ماهيت حيات و زندگي انسان پيوندي پايدار و نـا گسسـتني اارا. زيـرا مراتـ      

حيات گياهان و ارختـان مسـاوي اسـت بارشـد و      -خداوند عبارتند از:حيات مخلوقات 
 . توليد مثل
ي حيـات گياهـان و   هـا  ويژگـي  اضـافه بـر آن   - اما حيات و زندگي حقيقي انسـان  -

 علم و ارااه. عبارت است از: - جانوران
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 علمي كه از نور وحي الهي سر چشمه گرفتـه و همـه ابعـاا وجـواي انسـان اعـم از:      
، و ارااه شـوا  مي ..را شامل. احساس و اعمال و زندگي خانوااگي و اجتماعي و انديشه و

ترقي و سـعاات انيـوي و    تعالي، را ار جهت تزكيه، ها اانش و خواست و ت�شي كه آن
 اخروي انسان به خدمت بگيرا.

هـا   سر چشمه گرفته و انسـان  »آيات مشهوا« و »آيات مكتوب«علمي كه از لبه لي 
ي جهل رهانيده و به نور معرفت و ايمان و احساس مسـئوليت راهنمـايي   ها يتاريك را از
 . كند

او هـاي   استعداا لإانسان را از ارون اص�ح كند و همال را به است آورا و  اانشي كه
از براگي و بندگي و فرمانروايي و فرياارسي غيـر خداونـد    ها انسان را ار راستاي رهايي

 به كار بگيرا.
خيزشي خـدايي را پديـد آورا،و   ، بينش و منش و روشهاي  مه عرصهاانشي كه ار ه

 آشنا گرااند. »عباات و عمارت و خ�فت«ي اص�حي و اهداف الهي ها آرمان آامي را با
انديشه و اقتصاا و سياست و قدرت و حكومـت راهيـان راه   هاي  اانشي كه ار همه زمينه

 رهنگ و تمدن بشري قرار اهد و همهايمان و ااعيان اعوت حق را ار پيشاپيش كاروان ف
را ار جهت گسترش ايمـان و آزااي و ااا گـري و سـر بلنـدي انيـوي و سـعاات       ها  آن

 اخروي به كار بگيرا.
ترجمه كتاب ، كتابي كه پيش روي شما برااران و خواهران اهل اين و اانش قرار اارا

هــ.ش و ايـام    1368ال كـه ار س ـ  استاا بزرگوار ابوبكر الجزايري اسـت،  »منهاج المسلم«

 ـ، يدا نموامپآن آشنايي  جوانروا با »نورالس�م«تدريس ار مدرسه ايني  س از مطالعـه  پ
يي كه ها كتاب يي است كه ارها ويژگي ه شدم كه اين كتاب اارايجاز آن متوهايي  بخش«

 كمتر وجوا اارند. اند، ار حوزه ايني نگارش يافته
 براي همه نوشته شده است. روان و قابل ارك سبكي سااه و با •
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آااب و احكـام اسـ�مي ار آن   ، اخ�ق، عباات، تقريبا همه مسايل مربوط به عقيده •
 آمده است.

مؤلف محترم همه مطال  كتاب را با استناا به آيات قـرآن وسـنت صـحيح رسـول      •
 بيان نمواه است. -صلي االله عليه و سلم-خدا
مـواه و  نپرهيـز   »إطنـاب ممـل  «و  »ز مخـل ايجا«نويسنده محترم ار اين كتاب از  •

 ي آن مراعات كراه است. ها فصل اعتدال را ار همه
با توجه به شناختي كه قبل از اقدام به ترجمه اين كتاب و ار ضمن كار ترجمه بـا آن  

كه هيچ فرا و خانوااه مسلمان و انسان جوياي حـق و  ام  رسيده به اين نتيجه ام، پيدا كراه
 نياز نيست. بي تابحقيقتي از اين ك

م كه براي تبديل علم به ايمان و ايمان به عمل شمار مي اما يااآوري اين مطل  را لزم
صالح به ارااه و سعي و ت�ش نيازمنديم و اسـت آورا مـااي و معنـوي انسـان ارسـت      

 ـ مـي  براي به است آوران آن از راه ارسـت و علمـي سـعي    همان چيزي است كه د نماي
 فرمايد: مي ند متعالهمانگونه كه خداو

﴿ ٰ�َ َۡ َّ مَا  ِ �َ�ٰنِ ِ ِ
مۡ ِ ََ ل مۡ ل لّ

َ
ۡ  .]٣٩النجم: [ ﴾٣ََ

نيست جز آنچه خـوا كـراه اسـت و بـراي آن     اي  بهره و اينكه براي انسان پاااش و«
 .»ت�ش نمواه است

لسوزانه خويش اار پايان اميدوارم كه نويسنده گرامي و مترجم اين كتاب را از اعاي 
 مـا را از  ايـم،  فرماييد و براي اص�ح اشتباهات خويش ار كـاري كـه انجـام اااه   محروم ن
 بهره نكنيد. بي ي علمي وسازنده خويشها راهنمايي

 عبدالعزيزسليمي

 ش -هـ  6/1381/ 23

 .بخش روانسرا –شهرستان جوانرود  –كرمانشاه 





 
 
 

 مؤلف ي مقدمه

مِ ِ�معَةٗ  لُِ�ِٖ ﴿ مِنمهَاجٗ  جَعَلمنَا مِنُ�  براي هر ملتي از شما راهي و«. ]٤٨المائدة: [ ﴾اََ

ولين والآخرين، وصلاة االله وسلامه وإله الأ، الحمد الله رب العالمين. »را قرار ااايماي  برنامه

صفوة خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته  ورحماته وبركاته على

 يوم الدين. لىإابعهم بإحسان ورحمة االله ومغفرته للتابعين، وت، جمعينأ

و ار آنجـا مسـلمانان را بـه پيـروي و     ، ايامي كه به كشور مغرب مسافرت نمواه بوام
و ار هر عصر وزماني  ،كه تنها راه سر بلندي و رهايي مسلمانان-پايبندي به قرآن و سنت 
 »وجـده «خواندم، برخي از اوسـتان اهـل شـهر     مي فرا - هاست آن مايه خير وقوت براي
از من خواستند كه براي استفااه قشرهاي مختلف  ها آن گذاشتندار ميان  پيشنهااي با من

از راهكارنا و مقررات و قـوانيني را  اي  مجموعه ي اس�مي فعال و اعوتگرها گروه مرام و
كتابي كه پاسخگوي همه مسايل عقيـدتي، اخ�قـي و آااب و    آوري نمايم. ار كتابي جمع

ماعي مسلمانان باشد. كتابي كه پرتوي از خورشيد قرآن و ارخششي عبااات و روابط اجت
از سنت و حكمت محمدي بواه، و از چهار چوب و محدواه روشن گرايده به وسيله آن 
اونور خارج نگراا، و ار هيچ حال و احوالي از حركت بر حول محور و مركزيت آن او 

 بازنايستند.
و براي تأليف كتـابي مطلـوب كـه ار بـر      به ارخواست آن اوستان پاسخ مثبت ااام، 

گيرنده راهكارهاي مناس  باشد، از خداوند متعال مدا جستم وارهمان روز بازگشت بـه  
علي رغم كمبوا فراغت كافي كار جمع آوري مطال  و برسـي و   سرزمين مقدس حجاز،

 هي اندكي را كها ساعت آغاز نموام. خداوند خوا آنكتاب را  ص�ح موضوعات و تأليف
سـاعات بسـيار    قابيدم، مي ام را از انبار ايام و اوقات پر مشغلت و كار فكري هفتگيها  آن

تنها بس از گذشت او سال كار تأليف كتاب آنگونه كه خوا اميـدوار   با بركتي گراانيد. و
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به پايان رسيد. اينك آن كتاب را به همه  بوام و به صورتي كه اوستان انتظارش را ااشتند،
م. براسـتي اگـر خـوا مؤلـف و     نماي مي خوب ايماني ار هر كجا كه هستند تقديمبرااران 

بـراي رغبـت و روي آوري   - بوام، ار مورا منزلت و ارزش آن نمي جمع آوري كننده آن
 برااختم. اما به همين نكته اكتفاء مي بيشتر به تعريف و تمجيد ازم آن -اش بيشتر به مطالعه

ن كتاب كتابي است كه به همه مسـلمانان تعلـق اارا و هـيچ    اي م كه بر اين باورم،نماي مي
 نياز نيست. بي خوانوااهء مسلماني از آن

متعـداي اسـت   ي ها فصل است و هر بخش شامل اين كتاب ار بر گيرنده پنج بخش 
او بخش عبااات و معام�ت كم و بيش بندهايي را ار برمي گيرنـد.   ها فصل وهر يك از

آااب، بخش سوم: اخ�ق، بخش چهارم:  :بخش اوم، با عقايد ارتباط بخش اول كتاب ار
عبااات و بخش پنجم ار مورا معام�ت و روابط اجتماعي است. و به همين خاطر همـه  

را براي  »برنامهء مسلمان«. و عنوان و نام شوا مي اصول و فروع شريعت اس�مي را شامل
ه اقيـق و عمـل و بايبنـدي بـه     اانم و همه بـرااران مسـلمان را بـه مطالع ـ    مي آن مناس 

 خوانم. مي موضوعات آن فرا
خداوند را سپاسگزارم كه ار جمع آوري مطال  آن توانسـتم روش مطلـوب و مـورا    
پسندي را ار پيش بگيرم. براي مثال ار ارتباط با بخش عقايـد از چهـار چـوب عقايـد و     

و سـربلندي   كه همه ار مورا صحت و س�مت و نجـات - باورهاي پيشينيان پاك سيرت
زيـرا آن باورهـا باورهـاي     ام. خارج نگرايـده  -باورمندان به آن اجماع و اتفاق نظر اارند

و عقايدي سازگار باسرشت انسان و امت حق جويي ها،  آن بيامبر گرامي و ياران و تابعين
 يي را نازل نمواه است.ها كتاب پيامبراني را فرستااه وها  آن است كه خداوند براساس

مربوط به عبااات و معام�ت و روابط اجتمـاعي، ار مـورا موضـوعاتي كـه      اربخش
ء  وجوا نداشـته از ميـان آرا  ها  آن نصي صحيح و صريح و اليلي از قرآن و سنت راجع به

 بـراي انتخـاب   ،مالك، شـافعي و احمـد رحمهـم االله    ،پيشوايان بدرگواگي مانند: ابوحنيفه
به همين خاطر ار ايـن   ام. ت�شي كوتاهي ننمواهاز هيچ ها  آن ترين و مناس ين تر صحيح
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مورا كمترين شك وترايدي ندارم كه هر كس به موضوعات ايماني و اخ�قي و فقهـي و  
آااب موجوا ار اين كتاب عمل نمايد، ار واقـع بـه شـريعت و راه و رسـم مـورا قبـول       

وب اسـت  عمل نمـواه اسـت. خ ـ   -صلي االله عليه وسلم  - خداوند و سنت پيامبر اس�م
 -به شرط يـاري خداونـد  -برااران ايماني اين مطل  را مورا توجه قرار اهند كه اگر من 

خواستم مسايل فقهي را بر اساس مذه  يكي از ائمه تهيه و تدوين نمايم، به سـااگي   مي
آمدم و خوا را از رنح ت�ش مراجعه به منابع متعدا، و تـرجيح يـك    از عهده آن كار برمي

رهانيـدم امـا بـراي     مي وناگون كه گاهي موافق و گاهي مخالف باهم بواند،رأي بر آراء گ
ها  آن معنوي،هاي  و استعدااها  همگام وهمراه قرار ااان اهل ايمان و همه نيروها و انديشه

ان را ار كنار هايش را ار يك مجموعه گرا آوران، كه روح و عاطفه و احساسات و انگيزه
تر تصور نموام. و همين انگيزه باعـث   واحد را بهتر و ارست ، ارائه يك راه هم قرار اهد

را متحمـل بشـوم. و بـه     هـا  سـختي  گرايد كه اين راه اشوار را ار پيش گيرم و همه اين
خاطر است يابي به مراا و مقصوا خويش خداوند را سپاسگزاام. و همه كساني را كه بر 

نمواه و مذهبي را بر خ�ف مذاه   بدعت بدي را ايجاا، اين باورند. من با اين كار خوا
هـايي   آن و ار مورا .منماي مي به خداوند حكيم مقتدر واگذار ام، مسلمانان به وجوا آوراه

خواهند از روي آوري اهل ص�ح و ايمان براي بيروي از راهي كـه بـه    مي كه با اين بهانه
ننـد، از آنـان نـزا    ك مـي  تـ�ش ها  آن و براي انصراف ،آن فرامي خوانم جلو گيري نمايند

م كه نـه بـه   نماي مي سوگند ياا بي م. زيرا به خداوند تنهاينماي مي خداوند گ�يه و شكوي
عمد و نه به غير عمد از شناختي كه از قرآن و سنت پيامبر گرامي اس�م و آراء وعملكرا 

بـه انـدازه    انـد،  ها از آنان بيروي نمواه مسلمان ار آن ها ميليون ائمه بزرگوار و مسايلي كه
و بجز ايجاا وحـدت و نزايـك گراانيـدن هـر چـه بيشـتر        ام. يك تار مو خارج نگرايده

اي پروراگاري كه تو خوا اوسـت و يـاور اهـل     ام. هدف ايگري را انبال ننمواه ،هدف
خواهم كه اين كارم را مـورا قبـول و بـذيرش     مي از تو !ايمان وپشتيبان باكان و صالحاني

 همـه  ش و زحماتم مورا رضايت و پاااش تو قرار گيرا! خداوندا!و ت� !خيش قرار اهي
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سـر بلنـد و بهـره منـد     ، ندنماي مي پذيرند وبه آن عمل مي كه مطال  اين كتاب راهايي  آن
ي حيـران و سـرگراان قـرار بـده! و آن را     هـا  انسان بفرما و آن را وسيله هدايت و نجات

زيـرا  ! ااني بگراان را شايسته هدايت ميها  آن اسباب هدايت هر يك از بندگانت كه خوا
 .تنها تويي كه توان اين كار را ااري

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وصل اللهم على

  بر الجزايريابوبكر جا

 هـ.ق 1384/ 2/ 21مدينه منوره 
 



 
 
 

 بخش اول:
 ) ايمان به خداوند :فصل اول(عقايد 

ي اين بخش اسـت. زيـرا همـه    اه فصل از نظر جايگاه و منزلت اين فصل از مهمترين
 چرخـد و بـا توجـه بـه وضـعيت آن اگرگـون       مـي  ابعاا زندگي انسان بر حول محور آن

ي هـا  اصـل  . و ار نظام همه جانبه زندگي عمومي انسان مسلمان واسـاس محـور  شوا مي
 ايگري است.

ايمان به وجوا خداوند انسان مسلمان به خداوند ايمان اارا. بدين معني كه به وجـوا  
و زمين و جهان آشكار و پنهان و آفريدگار و مالك همه  ها آسمان و به عنوان پديدآورندها

و ، خداوندي كه هـيچ فرمـانروا و فرياارسـي بجـز او مشـروعيت نـدارا       .چيز باور اارا
و از هـر گونـه    ،و همه صفات كمال و برتري را ااراسـت  .اي به غير از او نيست آفريننده

و اين باور پيش از هر چيز مديو ن هدايت خداوند اسـت   ،دباش مي كمبوا و نقصاني بري
 و بعد از آن اليل نقلي و عقلي هم وجوا او را شهاات وي اهند.

 دلايل نقلي
 ار قرآن خداوند متعال ار ارتباط با وجوا و آفريدگار آفريدها و اسماء و صفات خوا

َّ ﴿ فرمايد: مي ِي خَلقََ �ل َّ � ُ ُّ � ُِ �ُّّ ََ َاّ�ٖ ِلِّ 
َ
ّّةِ َ ِۡ   ِ  ََ

َ ََ��م   ِٰ َٰ ٰ َّوَىٰ َ�َ  َٰ مۡ � ِّ ُُ

 ََ ََ �َهَّا م ّّ �  ِ مَِ�� ُ��م لبُُهُۥ حَثِۡثٗ �لمعَ ِٰ  َ�طم ََ ّّ ََ ََ�َوُّومَ سُ  ََ ََ ََ�لمقَ  ََ مَ ّۡ ََ�ل هَِۦِٓۗ ا  سم
َ
ََ َ�ُ  ِأِ َ

َ
ُّ �لمَ�لَٰ  ََ  ُ ُّ �  َََ ۗ بَبَا َُ سم

َ ََ��م َلمقُ  مَ رواگار شما خداوندي پ« .]٥٤الأعراف: [ ﴾٥ََِ� �
 س به اااره جهان هستي پرااخت باپس ،و زمين را ار شش اوره آفريد ها آسمان است كه

بوشاند و ش  شتابان به انبال روز روان است. خورشيد و  مي ش  اوز را ) (پراه تاريك
 آگاه باشيد كه تنها او ،ندو جملگي مسخر فرمان او هست ،ماه و ستارگان را آفريده است
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بزرگوار و جاويدان و ااراي خيرات فراوان خداوندي  .اهد مي آفريند و تنها او فرمان مي
 .»است كه پروراگار جهانيان است

منُِ ﴿ :فرمايد مي همچنين ؤم َُ م ُِ �ل ٰ �َ َّ ُُ �ل َ ّّ َُ �لمقُ ِ ل ََ م َّ وُوَ �ل ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ ِي  َّ � ُ ُّ وُوَ �
هَيم  َُ م ُِ�ولَ �ل ا �ُ�م َّ ََ  ِ ُّ نَٰ � َٰ بم ُۡ س  ُ ِ ِِ �ََّ َُ م َُ �ل َبّا اََئُِ  ٢َِنُ �لمعَٱِ ٱُ �بم ُ �لمَ�لٰقُِ ��م ُّ وُوَ �

 ُِ َِ�ي وََُوَ �لمعَٱِ ٱُ ��م  � َِ
َ ََ��م   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ ُُ َ�ُۥ مَا ِ  �ل ِ بِ ََ ُ �  ٰ ََ مَ ُ ُُ ��م ٓ ا ََ مۡ َ َُ  َ�ُ ��م وِِ ََ َُ م  ﴾٢ �ل

خداوند كسي است كه بجز او پروراگار و معبواي نيست به جهانيان « .]٢٤ - ٢٢ الحشر:[
(ار  ااراي رحمت فرا گير، و ) او (ار اين جهان ار حق همگان. نهان و آشكار آگاه است

كه جز او  خداوند كسي است .ااراي رحمت خاص است ) جهان ايگر ار حق مؤمنان
و امنيت  ،امان اهنده، عي  و نقص بي منزه و ،او فرمانروا ،پروراگار و معبواي نيست

والمقام و  ،بزرگوار وشكوهمند ،بخشنده، مراق  و نگاهدارنده و قدرتمند و چيره
ند. او نماي مي فرازمند است. و او فراتر و والتر از آن چيزهايي است كه شريك او

 ااراي، تو صورتگر جهان اس ،خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي
و زمنين هستند او را تقديس و  ها آسمان چيزهايي كه ار همه آن، ي نيك و زيباستها نام

 .»گو يند، و او چيره و كارهايش بجا و به موقع است مي تسبيح

ِ ﴿ فرمايد: مي ار آيه ايگر از قرآن ُّ نَٰ � َٰ بم َُ س ََ َاَ َّ ََ ََ ُ لَ ُّ � َّ ِ هلهَِةِ ِ َُ آ  ََ لَ هيِهِ ََ ِ  لوَم  ُِ ََ

ولَ  َُ َِ ا ََ َّ ََ مَِ�  معبواها و  ،و زمين غير از االله ها آسمان اگر ار« .]٢٢الأنبياء: [ ﴾٢�لمعَ
و زمين  ها آسمان قطعاً ) كراند مي ااشتند و (امور جهان را اااره مي خدايان ايگري وجوا

جهان  لذا خداوند صاح  سلطه بر ) خورا مي گرايدند (و نظم نظام هستي به هم مي تباه
 . »رانند مي اهند وبر زبان مي به او نسبتها  آن بسي برتر ازآن چيزهايي است كه

پيام رسالت اوا يكصد و بيسـت و چهـارهزار پيـامبر متضـمن وجـوا و آفريـدگاري       
و اسـماء آن پيـامبران و   هـا،   آن و تصـرف ار  ،جهـان هـاي   خداوند بـراي همـه سـفريده   

رستااه اي و يا به صورت الهام قلبـي سـخن گفتـه    فرستااگان بطور مستقيم يا به وسيله ف
كمترين ترايدي ار مورا تعلـق آن بـه خداونـد و وحـي بـوانش      ها  آن است، سخني كه
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نداشتند. عقل بشري تكذي  پيام و رسالت ايـن تعـداا بسـيار از برگزيـدهاي بشـريت و      
ت و چيزي كه به را بر بيامي ناارسها  آن واتفاق واجماع ،ااند مي عصاره انسانيت را محال

آن آگاهي نيافته و برايشان محقق نشده و به صورت يقين وقاطع ارسـتي آن را ار نيافتـه   
آليشـي   بـي  از هـا  انسـان  ا. زيرا آنان بـه نسـبت ايگـر   شمار مي باشند. محال وغير ممكن

 شخصيتي وانديشه برتر وراستگويي بيشتري برخوراار بواند.
وجوا آفريـدگار واااي عبـاات و فرمـانبرااري از او     ايمان واعتقاا ميلياراها انسان به

 گواه گرانقدر ايگري بر وجوا خداوند است، زيرا معمولَ وعااتاَ مرام خبر و سخن يـك 

واو نفر را تصديق ميكنند. تا چه برسد به خبر وايماني كه جماعـت وامـت وتعـداا غيـر     
اشـند، وار كنـار آن شـهاات    قابل شمارشي از مرام آن را خبر اهند وبه آن ايمان ااشته ب

 وگواهي عقل وفطرت را براي اين ايمان وعمل خوا نيز ااشته باشند.
ء و صـفات و  شمند ارمورا و وجـوا خداونـد واسـما   عالم واان ها ميليون ايمان ااعا و

از هـا   آن وبه همين خاطر عباات و فرمانبرااريها  آفريدگاري وتسلط او بر تمامي آفريده
اشمنيشان ار راستاي رضايت او، گـواه ايگـري بـر وجـوا خداونـد      خداوند و اوستي و

 است.

 دلايل عقلي:

مختلـف بـه وجـوا    هاي  و پديده ها كهكشان وستارگان وها  وجوا اين همه سياره -1
توانـد مـدعي شـوا     نمـي  اهند. و از طرف هـيچكس  مي خداوند قاطعانه شهاات

را آفريده اسـت. زيـرا   ا ه كه كسي به جز خداوند اين جهان و پديده واثبات نمايد
 وجـوا آورنـده محـال   نياز به  عقل وانديشه بشري به وجوا آمدن چيزي را بدون

ااند، و هيچ  مي اشياء را بدون پديد آورانده غير ممكنترين  ا. حتي سااهشمار مي
 پذيرا كه بدون احتياج به آشپز و وسايل آشپزي هيچ غذايي طبخ نمي عقل سالمي

. ار شـوا  مـي  نياز به كسي ونيرويي خوا به خوا گسـتراه  گراا يا فرشي بدون مي
گوناگون كه ار گستره جهان پهنـاور وجـوا اارنـد،    هاي  عين حال اين همه پديده
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مـدار   مسير و وها  اندازه و ها حجم و ماه وخورشيد باها  همچون ستارگان وسياره
هـان و  پنهـاي   ازجملـه انسـان و پديـده   هـا   همه آفريده زمين با حركت مختلف و
ي هـا  شناخت ااراي ااراك و ي مختلف وها رنگ و ها و شكلها  حيوانات با گونه

گوناگون، ومعـاان مختلـف كـه هـر يـك منـافع       هاي  ونشانه ها ويژگي متفاوت و
ند، وجريان جويبارها رواها وارياها و ارختـان وگياهـان   نماي مي خاصي را تامين
و فوائد مختلفي كه اارنـد، همـه    ها ويژگي بوها و و طعماها وها  گوناگون با گونه

  اهند. مي خداوند آفريدگار جهان شهاات موش به وجوااگويا و خ
 وجوا قرآني كه آن را مطالعه نمواه و ار مورا آياتش ميانديشيم ومعاني آن را ار -2

يابيم، خوا اليل ايگري بر وجوا خداوند است، زيـرا كـ�م بـدون گوينـده و      مي
ك�م خداند شاهدي است بر وجـوااو بـه ويـژه     ت.سخن بدون سخنگومحال اس

قوانيني است كه تـاريخ بشـريت بـه خواايـده اسـت،      ترين  ك�م او حاوي استوار
 راهكاري است كه خيرات و منافع فراواني را براي انسـان بـه ارمغـان   ترين  وقوي
ي علمـي، وامـور غيبـي، وحـوااث     هـا  تئـوري  ينتـر  صحيح آورا. وبسياري از مي

د. وعلي رغـم تفـاوت زمـان    نماي مي بر اساس واقعيت و حقيقت بيان تارييخي را
ومكان هيچيك از احكام شريعت او از ايجـاا فوائـد و منـافع بـاز نمانـده اسـت،       

 ي علمي آن مخدوش نگرايده، وهمه امور غيبـي كـه قـرآن   ها تئوري وهيچيك از
نگـار و تـاريخ   همچنين هيچ تـاريخ    اند. را بيان نمواه بر خ�ف واقع نبواهها  آن

 قصه وااستاني را كه قرآن بيان ها اه شناسي اين جرات رابه خوا ندااه كه يكي از
سخن ها  آن د، يا يكي از حوااثي را كه بصورت مختصر يا مفصل راجع بهنماي مي

نسبت ااان اينگونه ك�م حكيمانه و صااقانه به انسـان بـراي    گفته تكذي  نمايد.
زيرا با ميزان توانايي وحدوا اانش بشـري  . ول نيستعقل وانديشه بشري قابل قب

 باشد.ار نتيجه وقتي كـه قـرآن كـ�م وسـخن انسـان نيسـت، معلـوم        نمي سازگار
  كه، ك�م آفريدگار انسان ونشانه وجوا واانش وقدرت وحكمت اوست. شوا مي
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وجوااين نظم و ساختار اقيق كه ار قوانين آفرينش و آفريـدن و اگرگـون شـدن     -3
همـه آن  . زنده وجوا اارا، اليلي بسيار گويا بـر وجـوا خداونداسـت    موجواات

 تواننـد از چهـار جـوب    نمي ند، وباش ها مي سنت موجواات مشمول اين قوانين و
ا، گيـر  مي رحم جاي پارا فراتر بگذارند. براي مثال انسان به صورت نطفه ارها  آن
سپس  نقشي ندارا، و خداوند متعال كسي ار آن كه بجز گذرا مي مراحلي بر او و

 آيد. به صورت انساني آراسته ارمي
و اين به آفرينش او ارتباط اارا و ار مورا رشد و تحـولت جسـمي و روحـي او از    

اين  .كواكي و نوجواني و جواني و ميانسالي و پيري حال و وضع به همين صورت است
 ـ، قوانين عام و فراگير بر انسـان و حيـوان وارختـان و گياهـان     و هـا   ين بـر سـياره  همچن

با آن قوانين ارتباطي ناگسستني پيدا نمواه و هيچيك ها  آن حاكم است و همه ها كهكشان
چيزي روي بدهد و مجموعه از ستارگان  و چنانچه چنين ،شوند نمي خارجها  آن از اايره

گراند وصـفحات   مي از مدار و مسير حركت خوا خارج شوند،سبب  نابواي نظام هستي
براساس آن اليل عقلي و منطقي و نقلي است كـه   .شوند مي ي از هم پراكندهكتاب زندگ

و فرياارسـي او بـر همـه     انسان مسلمان به وجوا خداونـد و آفريـدگاري و فرمـانرواني   
و بر مبناي همين ايمان و يقين اسـت كـه    ،كند مي گذشتگان و آيندگان ايمان و يقين پيدا
 د.نماي مي ن پيداهمه امور و شئون زندگي او سر و ساما





 
 
 

 فصل دوم:
 ايمان به آفريدگاري خداوند

انسان مسلمان به آفريدگاري خداوند براي همه موجواات، و اينكه ار آن آفريدگاري  
و خداوندي ااراي همسان وشريكي نيسـت، ايمـان اارا. و ايـن ايمـان پـيش از هرچيـز       

  بخاطر هدايت خداوند و براساس اليل نقلي و عقلي زير است.

 دلايل نقلي:

ِ ﴿ :فرمايد مي خداوند راجع به پروراگاري و آفريدگاريش ار مقام ثناي خوا ّ ُِ  ُّ مَ َ ��م
 �ََِ ِ �لمَ�لَٰ ُِ  .»سپاس و ستايش خداوند آفريدگار جهانيان را سزاست« .]٢الفاتحة: [ ﴾٢ََ

َّ ﴿ فرمايد: مي و ار مورا آفريدگاري و فرمانروايي و فرياارسي خويش ِ �ل ُِ ََ  ِٰ َٰ ٰ َٰ

ُِّ مّوۡنَِِ�  ن ُُ ٓ  ِلِ  ا ََ مۡنَهُ مَا َِ ََ   َِ
َ ُِ  ٧ََ��م هِآَ�ُِ� َُ  ُّ ََ ََ مِ  �ُّّ ََ   ُۖ َِي  ُ ََ ۦ  ِ مِ َّ وُوَ َُ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ

لَِ�  َّ َ  .]٨ - ٧الدخان: [ ﴾٨��م
و زمين و همه چيزهايي است كه ار ميان آن  ها آسمان كه پروراگار ) (پروراگار تو«
 رار اارا، اگر شما طال  يقين و باوريد. به جز او خدايي نيست. اوست كه زندهاو ق
 .»ميراند و پروراگار شما و پروراگار پدران و نياكان پيشين شماست مي گرااند و مي

گرفته شده است كه به آفريدگاري و  ها انسان و ار مقام يااآوري پيماني كه پيشتر از
 ،نها او را عباات كنند و كسي و چيزي را شريكش ننمايندخداوندي او ايمان بياورند، و ت

ُۖ ﴿ :فرمايد مي مَ َ ل
َ
مِ َ هِ َِ َُ ن

َ
ۡ ٰ مِ َ�َ وُ َّ هَ مۡ َ

ۡ ََ مِ  ِّ ّهَُ َِ مِ رُ وَِِ َُهمَمَ مِن هُهُو  ٓ َِ ََ مِنب َِ ّّ ََ خَرَ 
َ
 رم ۡ

 ٓ ناَ مّ هِ َۡ مِ  ۡاَلوُهْ ََِ�ٰ  �ُِِّ ََ ِ  .]١٧٢الأعراف: [ ﴾ِ
اگارت فرزندان آام را از پشـت آاميزااگـان پديـدار كـرا (بيـاا      هنگامي را كه پرور«
 اند: و ايشان را بر خواشان گواه گرفت، كه آيا من پروراگار شما نيستم؟ آنان گفته ) بياور
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 .»اهيم مي آري گواهي
پيام پيامبران ار مورا آفريدگاري و اقرار و شهااتشان ار مورا ربوبيت خداونـد بـراي   

 :فرمايد مي آن اعاي مشهور خوا نمونه حضرت آام ار

ََنّ ﴿ َُ�و ََ منَا  ََ مَ ََ ََ اَ  ََ مَ  َِ مِ بَ�م نَا  ل لّ ََ َُ ن
َ
ۡ ٓ نَا مَ ّّنَا هَلَ الأعراف: [ ﴾٢مِنَ �لمَ�ِٰ�ِ نَ  ََ

و اگر ما را نبخشاني و بر ما ايم  بر خويشتن ستم كراه ) پروراگارا ما(با نافرماني تو« .]٢٣
. و حضرت نوح ار گ�يه و شكوايه خويش خطاب »بوا ن خواهيمرحم نكني از زيانكارا

� ﴿ فرمايد: مي به خداوند َٗ ا ََ َّ خَ ِ ٓۥ ِ هُ ُ ََ ََ ََ ۥ  هُ مَاُ�ُ مِ َٱَمِم ََ�بّبَعُوهْ مَن لّ وِ  وم ََ مِ عَ هُ َّ ِ ِ ِ ُِ َّ٢﴾ 
ه مال و پروراگارا! آنان مرا نافرماني نمواند، و از كسي انباله روي كراند ك« .]٢١النوح: [

 .»فرزندش بجز زيان چيزي بر او نيفزوا
 و حضرت ابراهيم به هنگام اعا براي حفظ و حرمت مكه و براي خوا و فرزندانش

َُهمِنٗ ﴿ فرمايد: مي  َ�ََ مَ َ�رَٰه ��م عَ ِ �جم ُِ ََ َّ بُ َّعم ل 
َ
ۡ ّ َِ َّ ََ  َِ نُ�م ََ�جم نَامَ ا  صم

َ إبراهيم: [ ﴾٣��م

و  .»را امن نگاه اار و من و فرزندانم را ازبت پرستي اور فرماپروراگارا! اين ايار « .]٣٥
 فرمايد: مي حضرت موسي ار يكي از اعاهايش

َيِ ﴿ مّ حم ِ� صَ َ ِ ��م ُِ ََ َيِ  ٢ۡاَلَ  سم
َ
م ِ�ٓ ۡ ِ�َِ� ةٗ  ٢ََ َّ قم َُ مَ  لُ اِ� مِِن  ََ�حم ََ ِ قَهُوهْ  ٢لِ مَ �َ

 �ِ َٗ  ٢َۡوم زِ  ََ عََ ِ�ِ  ِ� ََ�جم وم
َ
ام را فراخ و  پروراگارا سينه :گفت« .]٢٥طه: [ ﴾٢ � مِِنم ۡ

مرا آسان گراان و گره از زبانم بگشايي تا سخنان مرا بفهمند،  ) گشااه اار و كار (رسالت
 . و حضرت عيسي ار پاسخ به خداوند»ياوري را از خاندانم براي من قرار بده و
 د:گوي مي

﴿ ِ ِ َِ ََ مَ سَ
َ
ۡ ٓ َّ مَا ِ مِ ِ ُۖ لهَُ مِ مَا ۡلُم �ُّّ ََ ََ  ِ ِّ ََ  َ ُّ � ْ هَ ُّ بُ مَ لِ �

َ
من « .]١١٧المائدة: [ ﴾هۦِٓ ۡ

كه خداوند پروراگار من و  ام، نگفتهها  آن اي به چيزي را بجز آنچه تو به من استور اااه
صلي االله عليه  -. و حضرت محمد»پروراگار خواتان را عباات و فرمانبرااري كنيد

 ،هيچ معبوا و مستعاني بجز االله مشروعيت ندارا«وا: فرم مي ها سختي به هنگام -وسلم 
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آفريد گار عرش  خداوندي كه بزرگوار و برابار است، هيچ معبوا و مستعاني به جز االله
و زمين و  ها آسمان هيچ معبوا و مستعاني به غير از االله آفريدگار ،بزرگ وجوا ندارا

  .»عرش گرامي حقانيت ندارا

والسـ�م بـه پروراگـاري و     ةرستااگان خداوند عليهم الص�همه آن پيامبران و ايگر ف

و معرفت بسيار خوا مـرام را بـه    ها اانش آفريدگاري خداوند معترف بواند. و بر اساس
و  ،تـر  افـزون  هـايي  از انديشه ها انسان خواندند، پيامبراني كه ار مقايسه با ايگر مي آن فرا

خداوند و اسـماء و صـفات او    ها انسان همهو بيش از  ،راستگويي بيشتر بر خوراار بواند
  .شناختند مي را

اانشمند و انديشمند به پروراگاري و آفريدگاري خداوند  ها ميليون اور و اعتقاا يفيني
  .ار ارتباط با همه موجواات

 ايمان ميلياراها انسان عاقل و باارايت به پروراگاري و آفريدگاري خداوند.

  دلايل عقلي:
 توان به اليل عقلي و منطقي زير استدلل نموا: مي روراگاري خداوندبراي اثبات پ

د اانن مي به يقين ها انسان زيرا همه ها. ريدهفيگانگي خداوند ار آفريدگاري همه آ -1
 كام�ً ،را نيافريده و چنين ااعايي هم اگر بشواها  كه بجز خداوند هيچكس آفريده

و كم ترين  ايي آفريدن سااهاساس است و كسي به غير از خداوند توان بي
يا پر پرندگان يا برگي از  يك تار موي انسان يا حيوان :ارزشترين پديده را مانند

و آفريدن انسان و حيوان و زمين و ستارگان و خورشيد  ،ارختان را ندارا
 خداوند خوا مورا اختصاصش به آفريدگاري  .كهكشان كه جاي خوا را اارند

ََ َ�ُ ﴿ فرمايد: مي َ
َ  َُ سم

َ ََ��م َلمقُ  مَ  .»آگاه باشيد كه آفريدگاري و امر از آن اوست« ﴾�

ِي﴿ فرمايد: مي و َّ ْ  ََوُوَ � ؤُه َّ ٰ  َ�بم َ �م
َ َُ ��م ثَ ََ م َ�ُ �ل ََ وَلُ عَليَمهِ   وم

َ
ََوُوَ ۡ هُۥ  ُّ ِّ َعُيِ ُُ َلمقَ  مَ �

 ُِ َِ�ي ََوُوَ �لمعَٱِ ٱُ ��م    َِ
َ ََ��م   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ اوست كه آفرينش را « .]٢٧لروم: ا[ ﴾٢ِ  �ل
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گرااند و اين كار براي او آسان تر است ىو  مي كند، و آن را بار ايگر باز مي آغاز
و زمين متعلق به خداوند است و او بسيار با عزت  ها آسمان و بالترين وصف ار

. و بر اساس آفريدگاريش براي »و اقتدار و سنجيده و كارش بجا و به موقع است
 جواات پروراگاري و خداوندي او موضوعي مسلم و بدون ترايد است. همه مو

يگانگي و تنهايي او ار تأمين روزي جانداران اعم از حيوانات صـحرا و جـانوران    -2
را فراهم نمواه و چگونگي بهـره گيـري از آن   ها  آن ..كه روزي و مايحتاج. اريا و

تـا انسـان كـه برتـرين و     را به آنان آموخته است. از جانوري سااه مانند مورچـه  
موجواات است، همه ار آفرينش و زندگي و غذا و نيازها به خداوند ترين  پيچيده

را از نيستي به هستي ارآوراه و امكانـات ااامـه   ها  آن نياز اارند، و تنها اوست كه
زندگي را برايشان فراهم گراانـه اسـت. و آيـات قـرآن ايـن حقيقـت آشـكار را        

 فرمايد: مي آشكارتر

�َ�ٰنُ َِِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ ﴿ ِ
ا  ٢َلَميَنظَُِ ��م َُ صَبِٗ ٓ ا ََ م ناّ صَبَ�منَا �ل

َ
ا  ٢َ قِٗ َۡ   ََ

َ نَا ��م قَقم َۡ  ِّ ُُ٢ 
ا  �بَتمنَا هيِهَا حَبِٗ

َ
بٗا  ٢ََأ ََۡضَم َ�مٗ�  ٢عََِنَبٗا  ََ ُّونٗا  زَ م هٓ�قَِ غُلمبٗا  ٢ََ َّ ِِٗا  ٣حَََ

َ
َ ََ َ�ِٰ�هَةٗ  ََ٣﴾ 

و آب را از آسمان ، و اربارهآن بينديشد ،انسان بايد به غذاي خويش بنگرا« .]٢٤عبس: [
ها  كنيم ا و ار آن اانه مي شكافيم و از هم باز مي سپس زمين را .بارانيم مي به گونه شگفتي

پر  ها باغ و گياهان خوراني و ار ختان زيتون و خرما و) و روزها (موها ،رويانيم مي را

مَا مِن مَبِةّٖ ﴿ فرمايد: مي و .») وه و چرا گاه را (فراهم نموايمارخت و انبوه و مي ََ ِ   و
� َ�َ َّ ِ ِ  َِ

َ هَا��م ََ مَ َّوم مَ سُ ََ َّوَا  َّقَ مَ ُِ سُ لَ ََ عَم هَا  ُُ ِ َزِم اي ار  هيچ جنبنده« .]٦هود: [ ﴾ُّ
زمين نيست مگر اينكه روزي آن ىو برعهده خداوند ايست، و محل زيست (اوران 

بر اين اساس كه ترايدي ار يگانگي او  .»ااند مي او را ) و افن (پس از ممات ) حيات
ار تهيه روزي و امكانات ااامه حيات براي جانداران وجوا ندارا،پروراگاري و خدارندي 

  او هم موضوعي مسلم و يقيني است.
يكي ايگر از اليل پروراگاري و خداوندي خداوند،گواهي آشكار فطرت بشري  -3
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زيرا چنانچه فطرت انسان اچار فساا وتباهي نگرايده باشد به ناتواني خوا  .است
پذيرا كه تسليم تصرفات و  مي و ،دنماي مي نياز و قدرتمند اقرار بي ار برابر نيرويي

تدبيرهاي اوست و به صورتي آشكار و بدون ترايد نداي ربوبيت و پروراگاري 
 ،چند اين حقيقت را كسي انكار نمينمايدهر   اهد. مي او را بر همه موجواات سر

و هيچ انساني كه از فطرت سالمي بر خوراار باشد. راجع به آن كمترين ترايدي 
برخي از اعترافات بزرگان  ،اماار راستاي اثبات و يقين بيشتر بهتر آن است .ندارا

بت پرست را به حقيقت خداوندى و پروراگارى خداوند ار مورا همه اشياء و 

لَ�نِ ﴿ :فرمايد مي قرآن ،يااآورى نماييم ،نمايد مى را بيانها  آن ات كه قرآنموجوا ََ

 ُِ َقُولُنّ خَلَقَهُنّ �لمعَٱِ ٱُ �لمعَليِ َّ   ََ
َ ََ��م   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ هَُِ مّنم خَلقََ �ل مُ َ

َ الزخرف: [ ﴾٩َۡ

ا ب ،و زمين را آفريده ها آسمان سوال كنى كه چه كس ) اگر از آن(مشركان« .]٩
 . و»را خداوند چيره و آگاه آفريده استها  آن :اهند كه مي اطمينان پاسخ

ََ ﴿ :فرمايد مى ََ ََ�لمقَ  ََ مَ ّۡ ََ �ل ّّ َۡ ََ   ََ
َ ََ��م   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ هَُِ مّنم خَلقََ �ل مُ َ

َ َۡ لَ�نِ  ََ

ََُ�ولَ  ّ�ٰ َؤُم
َ
َََ  ُ ُّ َقُولُنّ � سوال   )(مشركان اگر از آن« .]٦١العنكبوت: [ ﴾٦َّ

و خورشيد و ماه را ار اختيار و  و زمين را آفريده ها آسمان نمايى كه چه كس
  .»االله :اهند كه مى با قاطعيت پاسخ ؟تسخير خوا اارا

يگانگي خداوند ار مالكيت همه موجواات و اخل و تصرف بدون قيد و حـدوا   -4
 هـا  انسان همه زيرا .نشانى ايگر از پروراگارى خداوند استها  آن و اااره و تدبير

انسان هم مانند همه موجواات زنـده ايگـر    ،كهاند  اين حقيت را به خوبي اريافته
زيرا او به تنى عريان و سر و پاى بـدون كـ�ه و    ار واقع بر چيزي مالكيت ندارا.

بـا جهـان   ، پوشـاند  مـى  كفش پا بر عرصه وجوا نهااه و تنها با كفنى كه تـن او را 
تـوان انسـان را مالـك و     مـى  ار اين صورت چگونه ،نمايد مى هستى خدا حافظى

وقتى كه انسان ار عين اينكه اشـرف   صاح  حقيقى چيزى ار اين انيا اانست؟!
آيد و اسـت خـالى از    مى مخلوقات است، بر چيزى مالكيت ندارا و است خالى
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جهـان آشـكار و   هـاى   روا، پس چه كسى بجز خداوند بر نظام و پديـده  مى اينجا
و سبك مغـز   مايه هاى بى يت اارا؟ ار اين حقيقت هيچكس بجز انسانپنهان مالك
آنچه ار مورا مالكيت گفته شد، ار مورا اخـل و تصـرف واااره     .ندارا ترايدى

د، واين جاست كـه صـفات ربوبيـت وپروراگـاري،     نماي مي امور هستي نيز صدق
د. وار آفريدگاري، روزي اهندگي، مالكيت، تصرف و تـدبير او بـه اثبـات ميرس ـ   

بزرگان بت پرست و مشـركان بـه ربوبيـت خداونـد اذعـان و اعتـراف       ها  گذشته
را ياا آور شده است. خداوند متعـال  ها  آن ها و قرآن ار بسياري از سورهاند  ااشته

ََمَ ﴿ ميفرمايد:  ََ ٰ ِمَ�
َ ََ��م عَ  مَ َّ َُ �ل ِ ل مَ مّن َ�

َ
ۡ  َِ

َ ََ��م آُِ  ََ َّ زُُُۡ�ِ مِِنَ �ل مَ مَ مَن ََ ن ُۡ
س  ُ ُّ ييَقُولوُلَ � ََ س ََ ََ ي سم

َ َُ ��م ِ ِِ َّ مَن َيُ ََ  ِِ َِ َۖ مِنَ �لم ِ يِ ََ م ُُ �ل َِ مّ  ُ ََ  ِۖ ِ يِ ََ م ّ مِنَ �ل َِ ُُ �لم مَِ ُۡ

ّّقُولَ  َََ� بَ
َ
مَ ۡ َُ  ٣هَقُ ٰ َّ �لضّيَ� ِ َيقِِ ِ َّ ��م ي يارَه عَعم ََ َيقّ  هَ ُِ ��م ُّّ�ي ََ  ُ ُّ � ُِ  ﴾َََ�لُِٰ�

رساند؟ يـا   مي و: چه كسي از آسمان و زمين به شما روزيبگ« .]٣٢ - ٣١يـونس: [
چه كسي اسـت   ها تواناست؟ يا يو شنيدن ها ايدن ) چه كسي است كه بر (نيروي

ي است كه امور را سآورا؟ يا چه ك مي زنده را از مراه و مراه را از زنده بيرون كه
رهيـز كـاري را   خداند است. پس بگو: چـرا پ  ند:گوي مي ) كند؟ (ار پاسخ مي اااره

 ».كنند؟! نمي پيشه خوا
 



 
 
 

 فصل سوم:
 يمان به الوهيت خداوندا

خداوند بر گذشتگان و آيندگان ايمان اارا، كه هيچ معبوا » الوهيت«انسان مسلمان په 
و مستعاني بجز او مشروعيت و حقانيت ندارا. واين ايمان بر اساس اليل نقلـي وعقلـي   

خداونـد اسـتوار اسـت، زيـر هـر كـس را كـه         ايتزير و قبل از هر چيزي بر مبناي هـد 
خداوندهدايت نمايد، هدايت يافته و هر كس را كه او گمـراه گراانـد، رهنمـاي ايگـري     
نخواهد يافت، واين خوا انسان است كه با عملكرا خويش زمينه هدايت يا گمراهيش را 

 ا.ساز مي فراهم

 دلايل نقلي: 
هيت خداوند و يگانگي او ار شهاات خداوند وم�ئك و اانشمندان بر الو -1

َّ ﴿ فرمايد: مي فرمانروايى و فرياارسى، آنگونه كه قرآن ار سوره آل عمران هِ َۡ

 َّ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ   ِِ مَ ب  ِسِلمقِ ََ ِ ِِ ۡآَ� ْ �لمعلِم لوُه َْ ُ
ۡ ََ ٰ�َِ�ةُ  َٓ ََ م ََ�ل َّ وُوَ  ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ نهُّۥ 

َ
َ ُ ُّ وُوَ �لمعَٱِ ٱُ  �

 ُِ َِ�ي اهد كه معبوا و مستعاني بجز  مي خداوند گواهي« .]١٨آل عمران: [ ﴾١��م
كند، و فرشتگان و  مي ار امور آفريدگان خوا اااگري ) او حقانيتت ندارا، و او
اهد جز او فرمانراو و فرياارسي مشروعيت ندارا، و او  مي صاحبان اانش گواهي

 .»تواناست و كارهايش به جاو به موقع است
 د، و براي مثالنماي مي سياري از آيات قرآن به اين حقيقت اشارهخداوند ار ب  -2

مِ ِهَِهٰٞ ﴿ فرمايد: مي ٓ   هَهُُٰ� َّ   ّٞ حِٰ ََ ُِ حَِّي نُٰ �ل َٰ حَّم َّ وُوَ �ل ِ  .]١٦٣البقرة: [ ﴾١ ِهَِهَٰ ِ
 او و فريااارسي بجز و خداوند شما خداوند واحدي است كه هيچ فرمانروا«

يِ ﴿ فرمايد: مي همچنين .»اوست مهربان مهرورز مشروعيت ندارا، و َّ � ُ ُّ وُوَ �
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 ُِ حَِّي نُٰ �ل َٰ حَّم ةِ� وُوَ �ل َّ ٰ َٰ ّۡ ََ�ل ُِ �لمَ�يموِ  ِ َّ وُوَ  لَلٰ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ٢  َّ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ ِي  َّ � ُ ُّ وُوَ �
 ُُ َ ّّ َُ �لمقُ ِ ل ََ م ز او فرمانروا و خداوند كسي است كه بج« .]٢٢الحشر: [ ﴾وُوَ �ل

فرياارسي مشروعيت ندارا. وازجهان آشكار وجهان آگاه است، ومهربان و 
فرمانروا وفرياارسي حقانيتندارا، از او  مهرورز است، خداوند كسي است كه بغير

 .»ومالك ومقدس است... 
به پذيرش الوهيت و فرمانبرااري ها  آن پيام پيامبران و اعوت مرام از طرف -3

َ مَا ﴿ فرمايد: مي نه تنها ازخداوند، حضرت نوحوعباات خالصا ُّ � ْ هَ ُّ بُ مَ قَٰوممِ � ََ

ُهُ  اي طائفه من خداوند را فرمانبرااري كنيد! « .]٥٩الأعراف: [ ﴾لَُ�ِ مِِنم ِهَِهٍٰ َ��م
راني همچون بو پيام». زيرا معبواو مستعاني بغير از او براي شما شايسته نيست

قَٰوممِ ﴿فرمواند:  ميا اب به مرام عصر خوهوا و صالح و شعي  و نوح خط ََ

ُهُ  َ مَا لَُ�ِ مِِنم ِهَِهٍٰ َ��م ُّ هَْ � ُّ بُ مَ فرمانبرااري كنيد و  د راناي مرام تنها خداو« ﴾�
. و حضرت محمد »وجوا ندارا براي شمااز او  هيچ فرمانروا و فرياارسي به غير

چ معبوا و مستعاني بجز االله اهم كه هي مي گواهي«فرموا:  مي ار تشهد نماز مدام
  .»است شريك بي مشروعيت ندارا، و تنها و

 دلايل عقلي: 
و فرمـانروايى و  » الوهيـت «پـذيرش  اش  اثبات خداوندي پروراگار خداوند لزمه -1

پروراگارى كه زندگي و مرگ و بخشش و محروم گراانيدن و  فرياارسي اوست.
و هـاي   فرمانبرااري آفريـده  اات وسوا و زيان ار اختيار ارااه اوست، شايسته عب

 ،مستحق آن است كه او را به عنوان فرمانروا و فرمـانبرااري و فرياارسـي نماينـد   
 شان تنها از او باشد. بزرگ و مقدس شمارند، و اميد و هراس

 باتوجه به اينكه همه موجواات آفريده خداوند هستند، بـدين معنـي كـه خداونـد     -2
را فراهم گراانيده و امـور زنـدگي و احـوال و    ها  نآ ها را پديد آوراه و روزي آن
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د، چگونه معقول و صحيح است كه يكي از نـاتوان  نماي مي را او ااارهها  آن اوضاع
و فرمانروا و فرياارس بپذيرا، پس با توجه بـه اينكـه هيچيـك از     او را بعنوان اله

ين تنهـا از آن  الوهيت حقيقـي و راسـت   »الوهيت را ندارند«ارزش و توان ها  آفريده
 خداوند خواهد بوا.

يي مطلق و نا محدوا ماننـد: قـدرت و   ها ويژگي برخورااري خداوند از صفات و -3
آن سـاز   زمينـه  توانايي، بزرگواري و برتري، مهرباني، و محبت، ريزبيني و آگاهي،

همـرا بـا محبـت و عشـق، و اعضايشـان بـا اطاعـت و         ها انسان يها ال است كه
 روايي و الوهيتش را بپذيرند.فرمانبرااري فرمان





 
 
 

 فصل چهارم:
 ايمان به اسماء و صفات خداوند

ي نيكو و صفات برتر خداوند باور اارا، و هـيچكس و هـيچ   ها نام انسان مسلمان به 
گراانـد، و   نمـي  را تعطيـل ها  آن نمايد و با تأويل نمي با خداوند شريكها  آن چيزي را ار

سـازا، زيـرا چنـان     نمـي  ند، و اچار اگرگـوني و تشـبيه  نمايا نمي ها اورا به صفات پديده
اهد  مي مواراي از محالت است. انسان مؤمن همان اسماء و صفاتي را به خداوند نسبت

را بيان نمواه است. و چيزهـايي  ها  آن را به خوا نسبت اااه، و پيامبرشها  آن كه خداوند
 نـد و پيـامبر كليـات و حزئيـات    د كه خداونماي مي را مانند، نقص و عي  از خداوند نفي

 ار اين رابطه اليل نقلي و عقلي فراواني وجوا اارند: اند، را نفي نمواهها  آن

  دلايل نقلي:

ٰ ﴿ فرمايد: مي و صفاتشها  خداوند خوا ار ارتباط با اسم -1 ََ مَ ُ ُُ ��م ٓ ا ََ مۡ َ ِ ��م ّ ُِ ََ

َلَ ِ ٓ  ُّ َِنَ َلُمحِ َّ � ْ هَ َُ رَ ََ عُوهُ ِهَِا   لُولَ  ََسمم ََ ْ َ�عم نوُه ََ لَ مَا  مَ ٱَ يُوم َۡ �هِسِۦ  ٰ ََ مۡ َ
ۡ١﴾ 

 بخوانيد، ها نام ست، او را به آنها نام خداوند ااراي زيباترين« .]١٨٠الأعراف: [
آنان كيفر  شوند، ترك كنيد، مي منحرف ) هايي را كه ار مورا اسماء او (از حق آن

ن خداوند صفات زير را براي . و ار لب�ي آيات قرآ»كار خوا را خواهند ايد
آگاه  ريزبين، اانا، مسلطّ و توانا، حكيم، شنوا، بينا،«فرمايد:  مي خوا بيان

همچنين او با حضرت موسي به راستي  ».بخشنده و مهربان... سپاسگذار، برابار،
ايگر  و اارا، واز اهل ايمان رضايت اارا، مي سخن گفت، نيكوكاران را اوست

 ذاتي و عملي ايگري كه ار قرآن ذكر گرايده و رسول خداي ها ويژگي صفات و
 را بيان فرمواه است.ها  آن
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ار مورا اسـماء   -صلي االله عليه وسلم - ا راخبار و روايات صحيحي رسول خدا -2
پروراگارمان هر ش  زماني «فرمايد:  مي از جمله و صفات خاوند صحبت فرمواه،

فرمايد: كيست كه  مي آيد و مي نيا فروابه آسمان ا ماند، مي كه يك سوم از آن باقي
تا آن را  كيست كه چيزي را از من بخواهد، ؟اعاي او را پذيرا شوم تا مرا بخواند،
 همچنين رسول خدا ».؟و كيست ازمن آمورزش بطلبد تا او را بيامرزم ؟به او بدهم

 ار روز قيامـت خداونـد زمـين را نگـاه    «فرمايـد:   مـي  -صلي االله عليه و سـلم   -
مـن  « فرمايـد:  مـي  و سـپس  »پيچـد  مـي  اارا، و آسمان را با قدرت خوا ارهم يم

   ».مدعيان فرمانروايي بر زمين كجايند فرمانروايم،
همـه   -رضي االله عـنهم   -و ائمه و پيشوايان فقهي و فكري ها  آن اتباع اصحاب و -3

 وهـا   آن به اسماء و صفات خداوند اقرار و اعتـراف نمـواه و از تأويـل و توجيـه    
خبر مطمئني ار اسـت نيسـت كـه     كراند. و مي توجهي به ظاهرشان خواااري بي

يكي از اصحاب رسول خدا أسماء و صفات خداوند را تأويـل نمـواه يـا مـراوا     
بـه معنـي آن   ها  آن معتبر نيست. بلكه همهها  آن شمراه باشد، يا ااعا كند كه ظاهر
صـفات مخلوقـات    ت خـدا اانستند كه صـفا  مي صفات ايمان ااشتند، و به خوبي

َّوَىٰ َ�َ ﴿ ار مـورا معنـي:   -رضـي االله عنـه    - يكسان نيستند. از امام مالـك  ي مۡ �
مَِ�  سؤال شد. ايشان فرمواند: اسـتواء و قـرار گـرفتن معلـوم و كيفيـت آن       ﴾�لمعَ

 –رضـي االله عنـه    -امـام شـافعي    ».مجهول و پرسيدن ار موراش مـذموم اسـت  
چه از جان  او آمده، آنگونه كه مراا مورا نظر اوست، به خداوند و آن« فرمايد: مي

خداوند به آسمان انيا « . امام احمد ار مورا آن فرمواه رسول خدا كه:»ايمان اارم
آيد، و او ار روز قيامـت   مي خداوند به آسمان انيا فروا«: فرمايد مي »آيد مي فروا
، و شـوا  مـي  نخنـدا، و خشـمگي   مـي  ، وشوا مي ،و خداوند متعج شوا مي ايده

همچنـين امـام    .»ورزا مـي  اارا و اشمني مي گراا و اوست مي راضي و ناراضي
 را ارسـت هـا   آن بـه اسـماء و صـفات خداونـد بـاور ااريـم و      « فرموا: مي احمد
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بدين معني كه، به نـازل   ،نداريمها  آن اانيم، و كاري به كيفيت و معاني حقيقي مي
اما به چگونگي فروا  ،برعرش ايمان ااريمگرايدن و ايده شدن، و قرار گرفتن او 

هـا   آن آمدن و ايده شدن و قرار گرفتنش بر عرش آگاهي نداريم، و اانش حقيقي
سـپاريم، و   مـي  فرمـواه و بـر پيـامبرش نـازل گراانيـده       را به خداوندي كه خوا

شماريم، و بـيش از آنچـه خداونـد خـوا و      نمي را مراوااش  فرستااههاي  فرمواه
نمـاييم، و بـراي اسـماء و     نمـي  فرمايـد، توصـيف و تعريـف    مي صف پيامبرش و

اانيم كـه هـيچ چيـزي بـه      مي شويم و به خوبي نمي صفاتش حد و حدواي قايل
  .»خداوند شباهت ندارا و او شنوا و بيناست

 دلايل عقلي:
يي ناميده است، و ما را از توصيفش به ها نام و ها صفت خداوند متعال خويشتن را به

بر حذر نداشته و به تأويل و تفسيرشان بر خ�ف معني ظاهر يشان استور ها  آن وسيله
 نام ببريم و ظه آن ها نام آن نفرمواه است. آيا معقول است گفته شوا كه اگر خداوند را با

را  نو به همين اليل بايد آ ايم، تشبيه كراههايش  بستاييم، ار واقع او را به آفريده ها صفت
هر چند ار عمل صفات خداوند را  ؟غير معني ظاهريشان حمل نماييم و برتأويل ننمواه 

و ار مورا أسماء و صفاتش به بيراهه رفته باشيم. ار حالي كه  ؟تعطيل و نفي نمواه

هَْ ﴿ فرمايد: مياند  خداوند متعال ار مورا كساني كه راجع به آسماء او به انهراف رفته َُ رَ ََ

 
َ
َلَ ِ ٓ ۡ ُّ َِنَ َلُمحِ َّ لُولَ � ََ نوُهْ َ�عم ََ لَ مَا  مَ ٱَ يُوم َۡ �هِسِۦ  ٰ ََ را كه هايي  آن و« .]١٨٠الأعراف: [ ﴾١مۡ

 .»روند، ترك كنيد. آنان كيفر كار خوا را خواهند ايد مي ار مورا اسماء او به بيراهه
كنـد،   مـي  كسي كه بخاطر اچار نگرايدن به تشبيه صفتي از صفات خداونـد را انكـار  

يشتر يكي از آن صفات را به صفات مخلوقات تشبيه نمواه و بـراي فـرار   بدين معني كه پ
از آن، اچار نفي و تعطيل آن صفت گرايده است، و ار عمل صفاتي را كه براي خداونـد  
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معني گراانيده، و ار واقع اچار او گناه بزرگ شده است، يكـي   بي پذيرفته بوا، تعطيل و
 ؟»تعطيل« و ايگري گناه »تشبيه« گناه
اين صورت آيا بهتر آن نيست كه خداوند متعال با همان اسماء و صفاتي كه خوا و  ار

توصيف شوا، البته همراه با اين باور كه صفات او هيچ مشـابهتي  اند  پيامبرش بيان فرمواه
 ندارا و ذات او با ماهيت مخلوقاتش همسان نيست؟هايش  باصفات آفريده

فش به آن صفات به معني تشبيه او به صفات ار واقع ايمان به صفات خداوند و توصي
زيرا عقل و انديشه انسان بر خوراار بوان خداوند از  باشد، نمي ها و آفريدهها  پديده

صفاتي را كه هيچگونه مشابهتي با صفات مخلوقات نداشته، و تنها ار اسم و نامگذاري 
اي صفات خاص شمارا، بدين معني كه خداوند اار نمي همخواني ااشته باشند، محال

باشند. به همين خاطر انسان مسلمان  خوا باشد و مخلوقات نيز صفات ويژه خوا را اارا
شناسد، و ار عين حال  مي به صفات خداوند متعال باور اارا، و او را با آن صفات

بجز  - »يداالله« كند كه است خداوند نمي هيچگاه بر اين باور نيست و به ذهن او خطور
با است مخلوقات مشابهت اارا، زيرا خداوند ار ذات و صفات و  -ار نام ولغت 

ٞ  ﴿ فرمايد: مي افعالش هيچگونه مشابهتي با مخلوقات ندارا. خداوند ُ َِثملهِۦِ َ�م َُ  ََ مۡ لَ
 �ُ َِ َ َِيعُ ��م َّ هيچ چيزي همانند خداوند نيست و او شنوا و « .]١الشور￯: [ ﴾١ََوُوَ �ل

 .»بيناست



 
 
 

 فصل پنجم:
 به ملائكايمان 

مخلوقـا و  تـرين   انسان مسلمان به م�ئك خداوند ايمان اارا، كـه گروهـي از گرامـي   
بندگان فرمانبراار اويند. همچنان كه جسم انسان را از گل پخته مانند گل كوزه آفريـده و  
جن را از شعله آتش بوجوا آوراه، م�ئك را هم از نور آفريده اسـت. خداونـد ار نظـام    

عبارتنـد از:   هـا  مسـئوليت  يي را به آنان سپراه است، كـه برخـي از آن  اه مسئولت آفرينش
، نوشتن اعمالشان، اااره امور بهشت و جهنم و م�يكي كه ار شـبانه  ها انسان محافظت از

ند. خداوند متعال گروهي باش مي روز به تسبيح و فرمانبرااري خداوند بدون م�ل مشغول
مانند: جبرييل و ميكاييـل  ها  آن يده است و برخي ازرا بر برخي ايگر برتري بخشها  آن از

و ارجـات ايگـدي   ها  و اسرافييل جزو مقربّان خداوند هستند، و ار ميان بقيه م�يك راه
ايمان به م�يك پيش از هر چيز بر اساس هدايت خداوند، و پس از آن بر  نيز وجوا اارا.

  مبناي اليل نقلي و عقلي زير است:

  دلايل نقلي:

 اهد، و مي فرمانها  آن اوند خوا ار مورا م�يك آياتي را نازل و به ايمان بهخد -1

َّ ﴿ فرمايد: مي ََ مّ  َوممِ �خخَِِ هَقَ مّ �ََ لهِۦِ  ُۡ َُ ََ ُّبهِۦِ  �ُ ََ ٰ�َِ�ّهِۦِ  َٓ مَ ََ  ِ ُّ مَ ِسِ َُ ََمَن ََ�م

ه  ًّ َ�َٰ�ب ِعَيِ و  ها بكتا هر كس كه خداوند و م�يك و« .]١٣٦النساء: [ ﴾١ََ
پيامبران او، و روز آخرت را انكار كند، ار گمراهي بسيار عميقي گرفتار گرايده 

 . »است

تنَِ�فَ ﴿ فرمايد: مي و مَ َ ّٗ لّن � بم ََ ل ََُ�ولَ 
َ
ۡ ُُ ي َِ ََ م ّوُلَ ه �ل َّ قَ َُ م ٰ�َِ�ةُ �ل َٓ ََ م ََ �ل ََ  ِ ّ ِ ُِ﴾ 

راي خدا باشد، و فرشتگان اي ب مسيح هر گز ابايي از ايو ندارا كه بنده« .]١٧٢النساء: [
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َّ ﴿ فرمايد: مي و .») زنند نمي مربّ نيز (از بندگي او سر بز ِ وَٰ �َاَِّ ِ َٰ صم
َ
ۡ ٓ مَا جَعَلمنَا ََ

ٰ�َِ�ة َٓ اوزخ را تنها از ميان م�يك  ) مأموران (و اااره كننده گان« .]٣١المدثر: [ ﴾مَ

ٰ�َِ�ةُ ﴿ فرمايد: مي . همچنين»ايم برگزيده َٓ ََ م ُٖ  ََ�ل ِ ِاَ
خُلوُلَ عَليَمهِِ مِِن ُ�ِ مّ ََ ٢  ِِ ٰ �َ َۡ

مِ  بُ م َِ ا صَ ََ ِ  آيند و بر مي و فرشتگان از هر سوبه استقبال آنان« .]٢٣الرعد: [ ﴾عَليَمُ�ِ ِ
 و .»ند، پس بخاطر شكيبايي كه پيشه كرايد اكنون ار امنيت قرار ااريدگوي مي س�مها  آن

ِ ﴿ فرمايد: مي ََ ل ّّ ََ َٞ  رم ۡاَلَ  ٰ�َِ�ةِ ِِِ�ِ جَاعِ َٓ ََ ةٗ   لم ََ َِ  خَليِ
َ َُ هيِهَا مَن  ِ  ��م َ�معَ

َ
َ ْ ۡاَلوُٓه

 َُ لَ ََ بَعم ُِ مَا  لَ عم
َ
ۡ ٓ ََ  ۡاَلَ ِِِ�ِ َ ُُ ل ِ ِّ قَ َُ ََ   َ ِّ مَ َ�ِ ُُ ِ بِ ََ ُ َ�منُ � ََ  َُ ٓ ِمَا َِ � َُ َِ مَ َ � ََ ُّ هيِهَا  َِ مَ ولَ ُ�

رت به فرشتگان گفت: من ار زمين جانشيني را زماني را كه پروراگا« .]٣٠البقرة: [ ﴾٣
 كند و تباهي راه مي آوري كه فساا مي اهم، گفتند: آيا ار زمين كسي را به و جوا مي قرار
را خواهد ريخت و حال آنكه ما به ستايش و بزرگداشت تو مدام  ها خون اندازا و مي

  .»دااني نمي اانم كه شما مي راهايي  ! گفت: من چيز؟مشغول هستيم
 فرمايد: مي پيامبر گرامي اس�م ار مورا م�يك سخن گفته و ار يكي از اعاهايش -2

و زمين،  ها آسمان اي پديدآورينده !اي پروراگار جبرييل و ميكاييل و اسرافيل«
ها! تو خوا ار مورا اخت�ف ميان بندگانت قضاوت  اي آگاه به آشكار و نهاني

راه حق و راستي را به  ها اخت�ف ر و اارخواهم كه ار گي مي خواهي نموا، از تو
 همچنين .»ينماي مي زيرا تنها تويي كه به راه راست راهنمايي !من بنماياني

خداوند م�يك را از نور، و جن را از شعله آتش، و آام را آنگونه كه «فرمايد:  مي
 .»خوا بيان فرمواه، آفريده است

م�يك را  -صلي االله عليه و سلم  -ار روز غزوه بدر بسياري از ياران رسول خدا  -3
 مشاهده نمواند، و بارها باهم حضرت جبرييل را ايدند، زيرا گاهي او ار صورت

گرايد، مشهورترين روايت ار اين مورا حديثي است كه  مي ظاهر »اميه كلبي«
د، كه نماي مي آن را روايت و امام مسلم آن را نقل -رضي االله عنه  -حضرت عمر 
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را  ها سؤال اانيد اين كي بوا آمد و اين مي ...« خدا فرمواه است:ار آن رسول 
د. فرموا: اين جبرييل بوا، آمد اانن مي مطرح نموا؟ گفتند: خداوند و پيامبرش بهتر

 .»تاشما را با امور اينتان آشنا نمايد
ي مختلف، و ها مكان ها نفر از پيروان پيامبران ار عصرها و ايمان و اعتقاا ميلون -4

گواه  اند، بدون ترايدشان ار مورا آنچه پيامبران ار مورا م�يك بيان فرمواه باور
 د.باش مي ايگري بر وجوا م�يك

  دلايل عقلي:
تواند وجوا م�ئك را محال و آن را انكار نمايد، زيرا عقل انسـان   نمي عقل انسان -1

 هكنـد، بـدين معنـي ك ـ    مـي  ا و آن را نفـي شـمار  مـي  تنها اجتماع اضداا را محال
پذيرا چيزي همزمان هم مو جوا باشد و هم مو جوا نباشد، يا باهم بوان او  نمي

د، ار حالي كه وجوا م�يك نماي مي پديده مخالف هم مانند نور و تاريكي را نفي
از نظر عق� و انديشمندان  باشد. نمي به معني وجوا او چيز مخالف و متضاا باهم
فراوانـي  هايي  يك ااراي اثرات و عملكرااثر يك چيز نشانه وجوا آن است، و م�

 ند:باش مي از جمله موارا ذيل
 آوران وحي براي پيامبران، كه غالباً ايـن كـار توسـط حضـرت جبرييـل انجـام       :أ -2

گرفته است. اين موضوع موضوعي بسيار واضح و غيـر قابـل انكـار اسـت، و      مي
ها انسان توسـط  گرفتن ارواح ميليارا :ب د.باش مي شاهد صااقي بر وجوا م�يك

 م�يك كه مسئوليت ايـن كـار بـه آنـان محـول گرايـده اسـت. خداونـد متعـال         
 فرمايد: مي

﴿ ٰ َّوََٮّ مَ َ� مِ وُۡ �ُِِ َ ِ�ِ َُ ِي  َّ ومِ  � ََ م َُ �ل به آنان بگو: كه « .]١١السجدة: [ ﴾ُ�ِ مّلَ
العمر پاسداري و محافظت مااام  .»ميراند مي بر شما گماراه شده شمارا م�يك مرگي كه

بينند و  مي ي شياطين و جنيان. زيرا آنان انسان راها شرارت از انسان ار مقابله با آزارها و
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توانند به او آسي  برسانند ار حالي كه او توان  مي انسان از ايدن آنان ناتوان است، و

ۖٞ ﴿ فرمايد: مي مقابله با آنان را ندارا، خداوند متعال ار اين مورا َمهِ مِِ  َ�ُۥ مُعَقَِِ�ٰ َّ ََ ِ نب عَ�م
ِ ََمِنم خَلمَهِۦِ  ُّ � َِ سم

َ
ظُونهَُۥ مِنم ۡ ََ م مدام (انسان فرشتگاني را اارا كه « .]١١الرعد: [ ﴾ََ

 پياپي از روبه رو و پشت سر بر اساس امر خداوند از او مراقبت ) شوند مي عوض
باب لزم براي . چنانچه بخاطر ناتواني نيروي بينايي يا فراهم نشدن اس») ندنماي مي

رؤيت، چيزي ايده نشوا، به معني نبوان و عدم آن نيست. زيرا بسياري از اشياء مااي ار 
ي گذشته با چشم عااي و غير مسلح ايده ها زمان نظام هستي وجوا اارند، كه ار

 امري عااي است.ها  آن هاي قوي رؤيت اما اكنون با استفااه از ميكروسك  اند، نشده



 
 
 

 فصل ششم:
 ى آسمانىها كتاب ن بهايما

يي كه خداوند فروفرستااه و مصاحفي كه بـه برخـي از   ها كتاب انسان مسلمان به همه
ايمان اارا. كه ك�م وحي شده خداوند به پيامبران براي اب�غ و بيان اين  ،انبياء اااه است
يـل كـه   عبارتند از: قرآن و تورات و زبـور و انج ها  آن ند. و مهمتراينباش مي و شريعت او

 براي حضرت محمد، حضرت موسي و حضرت ااؤا و حضرت عيسي فرسـتااه شـداند.  

را شامل گرايده، و بسياري از احكام ها  آن تر بواه و همه قرآن برتر و گراميها  آن از ميان
ي آسـماني براسـاس اليـل    ها كتاب را نسخ نمواه است. ايمان به ها كتاب و شرايع ايگر

 رفته است.نقلي و عقلي زير قرار گ

 دلايل نقلي:

ّ�هَا ﴿ فرمايد: مي فرمان اااه و ها كتاب خداوند به ايمان په گن -1
َ
َ ٰ همَنُوهْٓ َٓ َُ َِنَ  َّ �

نٱَلَ منِ 
َ
ِيٓ ۡ َّ وِٰ � ََ ََ�لمِ� وِ�ۦِ  ُۡ ََ  ٰ يِ نٱَّلَ َ�َ َّ وِٰ � ََ ََ�لمِ� وِ�ۦِ  ُۡ ََ ََ  ِ ُّ ْ ِسِ همِنُوه َُ

 َُ بم به خدا و پيغمبر او و كتابى  ايد، اني كه ايمان آوراهاي كس« .]١٣٦النساء: [ ﴾َُ
 . »يي كه پيش از آن فرستااه ايمان بياوريدها كتاب كه بر پيغمبرش نازل نمواه و

ّ ﴿ فرمايد: مي يي كه نازل نمواهها كتاب خداوند ار مورا -2 َِ َّ وُوَ �لم ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ  ُ ُّ �
ٰ  ٢�لمقَيّومُ  ََ ََ �لمِ� ۡٗ نٱَّلَ عَليَم ِ ِّ ََ َقِِ سُ ا وَ ِسِ�م ََ ِ ِ ََ ا ل ِ�ي ِ

ََ��م ٮةَٰ  ََ ُّوم نٱَلَ �
َ
ۡ ََ َمهِ  َّ ََ َ عَ�م

٣  ّٗ َُ وُ بم َُ ۡاَلَ ى مِن  مَ َُ نٱَلَ �لم
َ
ۡ ََ  ُِ جز االله فرمانروا و « .]٣ - ٢آل عمران: [ ﴾لِلِنّا

 ) همان كسي كه(فرياارسي مشروعيت ندارا، و او زنده و اااره كننده است، 
 را بر تو نازل كراه است كه همه حق را ار براارا، و تصديق كننده ) رآنكتاب (ق
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نازل شده است. و خداوند پيش  ) يي است كه قبل ازآن (بر ايگر پيامبرانها كتاب
 .»نازل كراه است ) براي عيسي(و انجيل را  ) براي موسي(از آن تورات را 

ي ها كتاب راجع به - صلي االله عليه و سلم -ار احاايث فراواني رسول خدا  -3
اهل كتاب را مطلقا تصديق و « فرمايند: مي آسماني صحبت فرمواه است، ايشان

و آنچه بر  ) قرآن(تكذي  ننماييد و به آنان بگوييد كه آنچه بر ما نازل گرايده 
ايمان ااريم، و معبوا ما و شما يكي است و  ) شما نازل گرايده (تورات و انجيل

ام كه  او چيز را ار ميان شما بر جاي نهااه« فرمايد: مي و  .»فرمانبراار او هستيم
  .»توسل نماييد گمراه نخواهيد گرايد، كتاب خداوند و سنت پيامبر اوها  آن اگر به

ها نفر از علما و حكما و اهل ايمان اعتقاا قطعي و يقيني  ار طول تاريخ ميليون -4
از ها  آن بندگان خوا فرستااه و اريي را براي بهترين ها كتاب كه: خداونداند  ااشته

 صفات خوا و عالم غي  و شريعت و وعده و وعيد خوا سخن گفته است. 

 دلايل عقلي:
ناتواني و نيازمندى انسان بـه خداونـد ار راسـتاي اصـ�ح جسـم و جـان خـوا،         -1

ي براي رسيدن ها راه يي را كه شامل قوانين وها كتاب مقتضي آن است كه خداوند
 طلبد، نازل فرمايد. مي ل بشري و آنچه كه زندگي انيا و آخرت از اوانسان به كما

ند، و پيامبران هـم  باش مي از آن جهت كه پيامبران ميان خداوند و بندگانش واسطه -2
رونـد،   مـي  پس از سپري شدن عمـر خـويش بـه جهانـديگر     ها انسان مانند ايگر

انـد، پـس از وفاتشـان    م نمي يي باقيها كتاب چنانچه رسالت و پيام گنها په وسيله
رسالت آنان و پيامي  ها انسان يافت و براي ااامه هدايت مي هم پايانها  آن رسالت
گرايد. به همين خـاطر   مي ماند، و هدف اصلي از وحي و پيامبري ضايع نمي باقي

 يي بري از شك و ترايدي را نازل فرمايد.ها كتاب ضرورت ااشت كه خداوند
نموا، كتـابي   مي ا به عباات و پيروي از خداوند اعوتچنانچه پيامبري كه مرام ر -3

ااشت، و قـوانين زنـدگي و راه هـدايت را از     نمي از جان  پروراگارش را همراه
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نموا، تكذي  و انكار رسالت او بسيار آسان بوا. به ايـن اليـل    نمي طريق آن ارائه
وري بـواه  ي آسماني براي اتمام حجت بر مرام لزم و ضرها كتاب نيز فروا آمدن

 است.





 
 
 

 فصل هفتم:
 ايمان به قرآن

تـرين   د و آن را بـه گرامـي  باش ـ مـي  انسان مسلمان ايمان اارا كه قرآن كتاب خداونـد 
ي ايگـري را بـراي   ها كتاب پيامبران خوا حضرت محمد نازل نمواه است، همانگونه كه

يي را كـه  هـا  بكتـا  پيامبران نازل گراانيده بوا. و خداوند به وسيله قرآن احكام و قـوانين 
 پيشتر نازل گرايده است، منسوخ نمواه، همچنانكه به وسيله رسالت حضرت محمد همه

قــرآن كتابــگ اســت كــه مهمتــرين و   ي پــيش از آن را خاتمــه اااه اســت.هــا رســالت
ترين قوانين خداوند را ار براارا، و خداوند خـوا كسـاني را كـه بـه آن تمسـك       باارزش

 اات انيا و آخـرت وعـده فرمـواه، و كسـاني را هـم كـه بـه       نمايند و پيروي كنند به سع
 كننـد، بـه بـدبختي و عـذاب ار انيـا و آخـرت مبـت�        مـي  و قوانين آن پشت ها رهنمايي
قرآن تنها كتابي است كه خداوند سـالم مانـدنش را از زيـاا و كـم و تغييـر و       گرااند. مي

زمين ضمانت نمواه اسـت.  زندگي بر روي هاي  تبديل و ماندگاري آن را تا آخرين لحظه
 اين مطال  بر مبناي اليل نقلي و عقلي زير قرار اارند:

 دلايل نقلي: 

َُ�ولَ ﴿ فرماند: مي خداوند ار مورا قرآن -1 ِّ هۦِ  ِّ بم ََ  ٰ ۡاَلَ َ�َ مَ َُ ِي نٱَّلَ �لم َّ �  َََ بَبَا
ه ًَ ََِ� نرََِ قرآن والمقام و جاويد است كسي كه « .]١الفرقان: [ ﴾١ للِمَ�لَٰ

نازل نمواه است تابه جهانيان  ) محمد(را بر بنده خوا  ) جداسازنده حق از باطل(

اَ ﴿ فرمايد: مي و .»به وسيله آن هشدار اهد َُ و ُۡ ََ مِ  �َُُ ٓ مّ جَا وِٰ َۡ ََ ََ �لمِ� وم
َ
أ ٰ َٓ

ثِ�ٗ  َُ مِ  ُ لَُ� ا َُ�َِ�ِ َّ ثِ�ٖ  � سِِ َُ ْ عَن  وه َُ َ عم ََ وِٰ  ََ ولَ مِنَ �لمِ� َُ مِ ُ�م ُّ ن َُُ�ِ مِنَِ  ُُ ٓ مّ جَا َۡ
ِ نوَُٞ  ُّ �  ٰ ََ ِ � جَُِهُِ  ١مّبِٞ�  وٞ ََ مّ  ُ ََ  ِِ ٰ �َ َّ ََ �ل بُ ُۡ نٰهَُۥ  َٰ مَ ُ مَنِ �بّبَعَ َِ ُّ ي ِهِِ � ِّ َ�هم
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طٰٖ  ََ مِ َِِ�ٰ صِ َهِ ِّ َ هم ََ ِۖ َِِ� �َوَِّ عإِرِمنهِۦِ  ٰ َٰ َّقيِ�ٖ  مِِنَ �لظّلُ مَ  .]١٦ - ١٥المائدة: [ ﴾١ مّ
به ميان شما آمده است. بسياري از چيزهايي  ) محمد(اهل كتاب: پيغمبر ما  اي«
ا. از سوي خدا نوري و ساز مي ااشتيد برايتان روشن مي كه از كتاب خوا پنهان را

ي امن ها راه كتاب روشنگري به نزا شما آمده است. خداوند با آن كساني را كه به
او باشند و با مشيت و فرمان خوا  د كه جوياي خونشنواينماي مي و امان هدايت
 ) ايمان و علم(آورا و به سوي نور  مي بيرون ) كفر و جهل( ها تاريكي آنان را از
 . »دنماي مي كند و ايشان را به راه راست هدايت مي رهنمايي

بدانيد كـه كتـاب فـرآن    «فرمايد:  مي پيامبر گرامي ار مورا قرآن نازل شده بر خوا -2
بهتـرين شـما   «فرمايـد:   مـي  . و»مانند آن را نيز به همراه اارابه من اااه شده و ه

و فرمـواه   .»كساني هستند كه قرآن را بياموزند و آن را به ايگران آمـوزش اهنـد  
  .»ايدند مي بواند، تنها راه را ار پيروي از من مي اگر موسي و عيسي زنده« است:

و وحي اسـت كـه بـراي    مسلمان به اين حقيقت كه قرآن كتاب خداوند ها  ميليارا -3
 رسول خدا حضرت محمد آمده ايمـان و يقـين اارنـد، و آن را تـ�وت و حفـظ     

 كنند. مي ند و به احكام و وانين آن عملنماي مي

 دلايل عقلي:
، شـوا  مـي  اشـاره هـا   آن قرآن: بسياري از علوم طبيعي و احتماعي راكه ار زير بـه  -1

م امي و ارس ناخوانده بواه و گراا، و اين ار حالي است كه پيامبر اس� مي شامل
 اي آموزش نديده است. به هيچوجه ار هيچ مدرسه

علوم جنگي و  -4 اانش حقوق و قانونگذاري. -3 علوم تاريخي -2 علوم طبيعي -1
اشاراتي كه قرآن راجع به آن علوم اارا. اليلي محكم برآن است كه ك�م خداوند  سياسي.

ااند كه انسـاني امـي و ارس نخوانـده، آنگونـه      مي و وحي اوست. زيرا عقل انسان محال
 راجع به آن علوم زبان به سخن بگشاند.
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 و جنيـان را ار مـورا آوران هماننـد قـرآن بـه همـاوراي       هـا  انسان خداوند همه -2

َِ َ�يٰرَه َُۡ ﴿ فرمايد: مي طلبد و مي َِثمي ِ َوُهْ ِ
م
ل َيََ

َ
ۡ ٰ ينّ َ�َ ِ

ََ�بم  َُ � ِ
ِۖ ��م عَ ََ َّ لّ�نِِ �جم

ضٖ �لمقُ  مِ ِ�عَم ضُهُ لَ عَعم ََ لوَم  ََ َِثملهِۦِ  ِ َوُلَ ِ
م
َََ ََ َُهلِ  بگـو  « .]٨٨الإسراء: [ ﴾٨� هَهِ�ٗ  مَ

اگر همه مرامان و پريان گرا آيند و متفق شوند، بر اينكـه همچـون ايـن قـرآن را     
توان مانند آن را بياورند و ارائه اهد، هر چند برخي از ايشان پشـتيبان   نمي بياورند
همچنـين همـه فصـيحان و سـخنوران عـرب را        .»اكار برخي ايگر شـوند و مد

توانند اه يا حتي يك سوره همانند قرآن را سرهم كنند،  مي فراخوانده است كه اگر
و ار عمل نتوانستند و كاري از پيش نبراند. و اين نيز اليلي بسيار محكـم بـر آن   

  تعلق ندارا. ها انسان است كه قرآن ك�م خداوند است و به هيچ يك از

به همانگونه كـه قـرآن خبـر اااه    ها  آن اي از خبر ااان قرآن از اخبار غيبي كه پاره -3
  بوا، به وقوع پيوست.

ي ايگري را ماننـد تـورات بـراي حضـرت     ها كتاب وقتي كه مسلم است خداوند -4
موسي و انجيل را براي حضرت عيسي نازل نمواه، نبايد نزول قـرآن را از طـرف   

آيا عقل بشري حق  .اي حضرت محمد صلي االله عليه وسلم انكار نمواخداوند بر
بلكه بالعكس عقل انسان نزول و بوان  ؟تواند نزول قرآن محال بشمارا مي اارا و

 آورا. مي آن را ضرورتي حتمي بشمار
و  انـد،  قرآن اقيقا به همانگونه كه بيان گرايده تحقق پيدا كراههاي  همه پيشگويي -5

حقايق تاريخي را كه بيان نمواه است مطابق آن چيزي است كه  همچنين خبرها و
كـه  انـد   و همچنين احكام و قوانين او ار عمل تجربه شده و توانستهاند  روي اااه

. حكومـت خلفـاي    امنيت و عزت و كرامت و علم و عرفان را به ارمغـان بياورنـد  
مطالبي كه گفته راشدين رضوان االله عليهم شاهد صااقي بر اين مدعاست. همه آن 

شدند، اليل و شاهدي قوي بر ك�م خداوند و وحي بوان قرآن و آمدن آن بـراي  
  ند.باش مي رسول خدا





 
 
 

 فصل هشتم:
 ايمان به پيامبران

انسان مسلمان به اين موضوع ايمان و يقين اارا و كه خداوند از ميان بنـدگان خـوا    
را براي ابـ�غ شـدن بـه مـرام و اتمـام      پيامبراني را بر گزنده و قوانين و راه و رسم خوا 

آشـكاري را  هـاي   حجت بر آنان، به آن پيامبران وحي نمواه است. به همـراه آنـان نشـانه   
فروفرستااه و به وسيله معجزه از ايشان پشتيباني نمواه است كه اولين آنا ن حضرت نوح 

ر چند انسـان  آن پيامبران ه د.باش مي -صلي االله عليه وسلم -و آخرينشان حضرت محمد 
 گرايده و براي مثال: غـذا و نوشـيدني   مي را نيز شاملها  آن بواه و بسياري از امور بشري

يافتند، گاهي چيزهايي را فراموش و گاهي اموري  مي خوراند، بيمار گرايده و بهبواي مي
 گرفت، اما ار عـين حـال   مي آوراند و قانون زندگي و مرگ آنان رانيز ار بر مي را بخاطر

بندگان خداوند بواند، و ايمان هيچكس بجز به وسيله ايمـان بـه   ترين  ين و گراميتر ملكا
  گراا، و براي اثبات اين امور به اليل نقلي و عقلي زير توجه فرماييد. نمي آنان كامل

  دلايل نقلي:

 ﴿ فرمايد: مي خداوند خوا ار مورا بثت و رسالت پيامبران -1
ُ
ۡ ِ

مّ عَعَثمنَا ِ  ُ�ِ لقََ  مّةٖ ََ
مَ  لِ �

َ
ۡ ًَ و ُۡ ُٰ�وَ  َّ َّ ْ �ل َِّبُِوه ََ�جم  َ ُّ � ْ هَ ُّ ما به ميان هر ملتي « .]٣٦النحل: [ ﴾بُ

كه خداوند  ) و محتواي اعوت پيامبران اين بواه است(ايم  پيامبري را فرستااه
 ) شيطان و پستان و ستمگران و...(راپرستش و فرمانبرااري كنيد و از طاغوت 

مَحَيمنَآ َِِ�ٰ نوُحٖ ﴿ فرمايد: مي و .»اوري نماييد َ
آ ۡ ََ َُ  ََ م َّ ِ مَحَيمنَآ ِ َ

آ ۡ َّ ِ نَ مِنب  ََۧ�َبِِّ�ِ  وِ
 َُ َوّ

َ
َََ  ٰ ََ عََِۡ بَاطِ  مۡ َ ََ��م  َُ قُو َ عم ََ قَٰ  َٰ مۡ   ََ عٰيِ َٰ مۡ   َِ وٰيِ ََ ٓ َِِ�ٰ ِِِم مَحَيمنَا َ

ۡ ََ ِسۦ  ه ِّ عَعم
نَٰس  َٰ ليَم ُۡ ََ َلَ  َُ ٰ�َ ََ  ََ ُ ُ و� ََ  َٗ ۥَُمَ زَُّو مۡنَا مَه َُهََ ََ �١  �ٗ ُۡ َُ ََ ََ مِ عَليَم َ�هُٰ مَ ََ مّ َۡ منِ  َۡ
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 �ٗ ُۡ َُ ََ  َُ بم َُ� َِ ّ ََ ََ س  ََ مِ عَليَم هُ مَ َُ ََقم مِ  َٗ  لّ ليِ ُ سُوَ�ٰ ََ�م ٗ�  ١ا ُّ ُۡ ِ نَ َّ  مّ�َِ�ِ
ِ حُوّ� عَعم ََمُن ُّ � َ�َ ُِ َّ� ََُ�ولَ للِنّا َِ َٗ رَِِ نَ  ُ عَٱِ ٱًه حَِ�ي ُّ لَ � ََ ََ   َِ ُۡ َّ ا َّ �ل

وحي نموايم و  ) قرآن و شريعت را(ما به تو  ) اي پيامبر(« .]١٦٣النساء: [ ﴾١
 ) همانگونه كه(همانگونه كه پيش از تو به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرايم و 

ب و يونس و هارون و عيسي و ايو ) او(به ابراهيم و اسحاق و يعقوب و نوااگان 
تا ايم  و سليمان وحي نموايم و زبور را به ااؤا ااايم. ما پيامبراني را فرستااه

بيم اهنده باشند. و بعد از آمدن  ) كافران را به عقاب(مژاه رسان و  ) مؤمنان را(
پيغمبران حجت و اليلي بر خداوند براي مرامان باقي نماند و خدا چيره و 

  .»موقع استكارهايش به جا و به 
 فرمايـد:  مي راجع به خوا و ايگر پيامبران -صلي االله عليه و سلم -حضرت محمد -2

 و .»انــد ااراي رســالت بــواههــا  آن نفــر از 311هــزار نفرنــد كــه  120پيــامبران «
 . »پيامبري را بر ايگر پيامبران برتري ندهيد«فرمايد:  مي

ند: همه پيـامبران را ار بيـت   ماين مي كه از رسول خدا نقل »اسراء« و ار مورا ماجراي
يحيـي،   ها آسمان گرايده و همچنين ارها  آن المقدس م�قات فرمواه و ار اقامه نماز امام

عيسي و يوسف و ااريس و موسي و ابراهيم را ايده و از مشـاهدات خـوا سـخن گفتـه     
 است. 
حيان بـه  نفر از مسلمانان و اهل كتاب اعم از يهـوا و مسـي   ها ميليون ايمان و يقين -3

پيامبرا ن خداوند و كمال و برتري و برگزيدگي آنان گواهي محكـم بـر وجـوا و    
 رسالت پيامبران است. 

 دلايل عقلي:
لزمه پروراگاري و رحمت خداوند آن است كه براي آنكه مرام او را بشناسند، و  -1

راه رشد و كمال مورا نظرش را ار پيش گيرند، و به سعاات و سر بلندي انيـا و  
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 يي به ميان مرام بفرستد.ها پيام ت برسند، پيامبراني را همراه باآخر
را براي عباات و ار پيش گـرفتن راه و رسـم مـورا نظـر     ها  اينكه خداوند آفريده -2

َلِ ﴿ فرمايد: مي خوا آفريده است و ُّ بُي عَم ِّ  َّ ِ ِ ََ �ي ِ
ََ��م ينّ  ِ

ُۖ �بم ي  ﴾٥ََمَيا خَلَقم
. بـه  »ام براي عباات و فرمانبرااريم نيافريـده جن و انسان را جز « .]٥٦الذاريات: [

همين خاطر فرستاان پيامبراني براي آنكه به مرام بياموزند كه چگونه خداونـد را  
 عباات و فرمانبرااري نمايند، كاري لزم و ضروري است.

اينكه پاااش و عذاب است آورا طبيعي اطاعت و معصيت هسـتند، و اطاعـت و    -3
نفس انسـان ارتبـاط اارا، موضـوعي اسـت كـه آمـدن       معصيت به پاكي و ناپاكي 

پيامبران را لزم و سرنوشت سازمي نمايد. براي آنكه ار روز قيامـت مـرام ااعـا    
 اانستيم چگونه تـو را عبـاات و فرمـانبرااري نمـاييم، و     نمي خداوندا ما:نكنند كه
اوري كنيم. و ار مـورا سـختي   ها  آن اانستيم گناه و معصيت چه هستند تا از نمي

و ار ايـن صـورت    !كرايم، خداوندا ما را اچار عذاب مگـراان  نمي اين روز فكر
سـاز   زمينـه  ااشتند. همين موضوع مي آنان براي خوا حجت و اليلي را ار اختيار

يٗ� ﴿فرمايد:  مي د. خداوند متعالباش مي ي خداوندها راهنمايي بعثت پيامبران و ُۡ َّ 
 ِ ََمُنمّ�َِ�ِ ُ عَٱِ يٱًه  نَ  ُّ لَ � ََ ََ   َِ ُۡ َّ َّ �ل ِ حُوّ� عَعم ُّ � َ�َ ُِ َّ� ََُ�ولَ للِنّا َِ رَِِ نَ 

 َٗ بشـارت اهنـده و    ) اهـل ايمـان  (پيامبراني كه براي «. ]١٦٥النسـاء: [ ﴾١ا حَِ�ي
ونـد  تا پس از آمدن پيامبران بـراي مـرام نـزا خدا    اند، بيم اهنده ) براي اهل كفر(

 اي باقي نماند، و خداوند چيره است و كارهايش بجـا و بـه موقـع    حجت و بهانه
 .»دباش مي





 
 
 

 فصل نهم:
  ايمان به رسالت حضرت محمد

طل  كـه از  مانسان مسلمان ايمان و يقين اارا كه حضرت محمد بن عبداالله بن عبـدال 
همه مـرام اعـم از   او به ميان   است، بنده خداوند وفرستااه إنسل اسماعيل بن ابراهيم

سياه و سپيد و سرخ و زرا است. و به وسيله رسالت خوا بـه نبـوت ورسـالت پيـامبران     
پيشين پايان بخشيده و پس از او پيامبري نخواهد آمد. همچنين ايمان اارا كه خداوند بـه  
وسيله معجزاتي او را پشتيباني نمواه و بر ساير پيامبران برتري بخشيده است و امت او را 

برتري اااه است. محبت و اطاعت و پيروي از او را واج  گراانيـده   ها امت بر ايگر هم
براي ايـن باورهـا اليـل     اند، بهره بي هايي را عطا فرمواه كه ايگران از آن گي و به او ويژه

 نقلي و عقلي زير وجوا اارند:

 دلايل نقلي: 
 ند متعالاهند خداو مي ار مورا آمدن وحي خداوند و م�يك او شهاات -1

َلَس ﴿ فرمايد: مي ُّ هَ مۡ َ ٰ�َِ�ةُ � َٓ ََ م ََ�ل َِهِ ۦ  نٱََ�ُۥ ِعِلِم
َ
ۡ  ََ م َّ ِ نٱَلَ ِ

َ
ۡ ٓ ا ََ ِ ِ ُّ هَ مۡ َ � ُ ُّ هِّٰ�نِ �

ه  ًّ هِي َۡ  ِ ُّ ٰ ِسِ ََ �َ  هر چند كافران رسالت تو را انكار« .]١٦٦النساء: [ ﴾١ََ
اهد، اين  مي ل نمواه گواهيبر تو ناز ) قرآن(لكن خداوند بر آنچه  ) ندنماي مي

 خداوند است كه آنرا بر مقتضاي اانش خويش نازل كراه و فرشتگان نيز گواهي
 . »اهند، اما كافي است كه خداوند گواه باشد مي

خداوند ار مورا عموميت، و خاتميت رسـالت حضـرت محمـد صـلي االله عليـه       -2
 فرمايد: مي وسلم و وجوب اطاعت و محبت او



 كليات اسلإم    52

ّ�هَا �﴿
َ
َ ٰ مِ َ� َٓ �ُِِّ َّ َقِِ مِن  ولُ ِسِ�م ُۡ َّ ُِ �ل �َُُ ٓ مّ جَا َۡ ُُ ْ  َٔ َاّ اي « .]١٧٠النساء:[ ﴾امِنُوه

اي از طرف پروراگارتان به ميان شما آمده است، پس  مرام براستي حق و ارستي فرستااه
 . »به او ايمان بياوريد

مِِِ�ِ ﴿ فرمايد: مي و
ُ ِي عَعَثَ ِ  ��م َّ َٗ  ۧوُوَ � و ُۡ ََ مِ نَ  ُ ٱَِ�يِهِ ََ ّٰهِۦِ  ََ ه َُ مِ  ْ عَليَمهِ مّلُوه مِ َ�  مِِنمهُ

َٖ مّبِٖ�  ٰ �َ ََ  َِ
َُ لَ بم َُ نوُهْ مِن  ََ ةَ  ل  ََ ِ�م ََ��م وَٰ  ََ ُِ �لمِ� هُ َُ ِ ُ عَلِ خداوند « .]٢الجمعة: [ ﴾٢ََ

كسي است كه از ميان بيسوااان پيامبري را برانگيخت و او را به ميانشان فرستاا،تا آيات 
و حكمت  ) قرآن(خداوند را برايشان بخواند و آنان را پاك گرااند، و او بديشان كتاب 

 .»آموزا. آنان پيش از آن ار گمراهي آشكار قرار ااشتند مي را ) سنت(
رسول خدا صلي االله عليه و سلم ار مورا ختم نبوت به رسالت ايشان و وجـوب   -3

خداونـد و آخـرين پيـامبر او    مـن بنـده   «فرمايـد:   مي فرمانبرااري و عموميت آن
مثال من و پيامبران قبل از من اينگونه اسـت كـه، كسـي    «فرمايد:  مي و ..»هستم...

منزلي را به بهترين صورت بسازا، و تنها يك جـاي آن را تكميـل ننمـواه باشـد،     
نـد:  گوي مي شوند، مي بينند و از زيبايي آن ار شگفت مي وقتي كه مرام آن منزل را

رسالت مـن آن كمبـواي را ار سـاختمان رسـالت      !ااشت نمي ا راكاش اين كمبو
سوگند به كسي كه جان من ار اختيـار  «فرمايد:  مي و .»گرااند مي پيامبران تكميل

اوست، هيچكس از شما ايمان ندارا مگر آنكه مرا از فرزند و پدر و مـاار و همـه   
مـن بـر ايگـر     برتـري «فرمايـد:   مي و همچنين .»مرام بيشتر اوست نداشته باشد

را ار براارا به من اااه  ها سخن پيامبران بخاطر شش موضوع است، قرآن كه همه
بر ما ح�ل است، همه زمين براي ما پاك و ها  غنيمت ام، شده، بر ترس چيره شده

و پيامبري به وسيله من پايان  ام، د،من براي هدايت همه مرام آمدهباش مي عبااتگاه
  .»يافته است

نجيل بعثت، رسالت و نبوت او را گواهي نمواه و موسي و عيسي آمدن تورات و ا -4
 خداوند متعال ك�م حضـرت عيسـي را ار ايـن مـورا بيـان      اند. او را بشارت اااه
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مُ�يِ ﴿ فرمايد كه: مي َّ ِ ِ ِ ُّ يولُ � ُۡ ََ  ِ�ِِِ ََ َُِٰ َٓ ي مۡ ِ ِ ٓ َِ بَٰي ََ  َِ  َ مَ نُ سَ ََ �عم  رم ۡاَلَ عِۡ
ا ََ ِ ِ ا ل ٗۡ ِ ِّ ََ ُّ  مّ َي مَ َ

ٓۥ ۡ هُ َُ ي مۡ ي � ِّ ي ِ� مِينب عَعم
م
ولٖ َأَ ُۡ ََ ِ ب� ِ َ مُ�َِ�ِ ََ ٮةِٰ  ََ ُّوم يّ مِنَ � َّ ََ َ  ﴾عَ�م

و خاطرنشان ساز زماني را كـه عيسـي پسـر مـريم گفـت: اي بنـي       « .]٦الصف: [
من فرستااه خدا به ميان شما هستم، و توراتي را كـه پـيش از مـن آمـده      !اسراييل

آيد و نام او محمـد اسـت    مي و به پيغمبري كه بعد از من م،نماي مي است،تصديق

ِي ﴿ فرمايد: مي . و همچنين»اهم مي مژاه َّ � ّ ِ ِِ
ُ ّ ��م ِّ يولَ �َيّ ُۡ َّ َِينَ َتَّبعُِيولَ �ل َّ �

َ ينمهَٮهُٰ  ََ َفِ  َُ عم ََ م َُوُِ ِيِسل سُ
م
َِ َيَأ ِ�يي ِ

ََ��م ٮةِٰ  ََ ُّوم مِ ِ  � وُ َّ ًّا عِن ُّو َنهَُۥ مَ�م ُّ ِ مِ عَينِ ََ
�ثَِ  ٰ ََ َ مَ � ُِ مُِ عَليَمهِ َِ ُ حَ ََ  ِۖ ُِ �لطّيَِِ�ٰ َّ لهَُ ُ حِ ََ نَ�َِ  َُ م كسـاني  « .]١٥٧الأعـراف: [ ﴾�ل

را ار  ) نـام او (كننـد، پيـامبري كـه     مي كه از فرستااه و پيامبر امي خداوند پيروي
 زشت بـاز اهد و از كار  مي يابند، او آنان را به كار نيك استور مي تورات و انجيل

 . »اساز مي را بر آنان حرام ها ناپاكي را برايشان ح�ل وها  اارا. پاكيزه مي
خواهم فرسـتاا،  ها  آن پيامبري را از برااران خواشان به ميان« و ار تورات آمده است:

و ك�مم را بر زبان او جاري خواهم نموا، و ار مورا هر چيزي كه به اوفرمـان اااه ام بـا   
د پيـروي ننمايـد، مـن    گوي مي د گفت: و هر كس از ك�مي كه به نام منآنان سخن خواه

 . »خوا از او انتقام خواهم گرفت
اين مژاه كه ار مورا نبوت حضرت محمد و رسالت او وجوب پيروي از هدايتش، ار 
تورات به يقين آمده است، حجت واليلي است كه مرام يهوا هـيچ پاسـخي ار برابـر آن    

 فرمايـد:  مي انكار آن سواي را ار برنخواهد ااشت. زيرا اينكه خداوندندارند، و تأويل و 
. شهااتي آشـكار و يقينـي بـر نبـوت و رسـالت      »پيامبري را به ميان آنان خواهم فرستاا«

حضرت محمد صلي االله عليه وسلم است، زيرا ار اينجا مخاط  خداوند، حضرت موسي 
و كسي هم كه هماننـد اوسـت ار واقـع     د،باش مي است كه خوا پيامبر و فرستااه خداوند

 پيامبر خداوند خواهد بوا.
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 دلايل عقلي
وقتي كه خداوند بيشتر پيامبراني را مبعـوث فرمـواه چـه مـانعي وجـوا اارا كـه        -1

حضرت محمد را نيز براي هدايت بشريت مبعوث فرمايد؟ وقتي كه از نظر عقـل  
و براي همه بشـريت  و شريعت مانعي وجوا ندارا، چه ضرورتي اارا كه رسالت ا

 انكار شوا. 
شرايط و اوضاع و احوالي كه رسول خدا ار آن مبعوث گرايد شرايط و اوضاعي  -2

بوا كه آمدن پيام و رسالتي آسماني را براي هـدايت بشـريت و معرفـت خداونـد     
 نموا.  مي ضروري

گسترش سريع اس�م ار همه نقاط جهان و روي آوران آزااانه مرام و ترجيح آن  -3
 ير اايان خوا اليلي ايگر بر صداقت نبوت حضرت محمد است. بر سا

و قوانيني كه اس�م آوراه است و ها  و انديشه ها ارزش صحبت و ارستي اصول و -4
گواهي گرانقدر بر آن اسـت كـه اسـ�م برنامـه      ها، آن ظهور نتايج مثبت و سازنده

 خداوند و پيام آور آن حضرت محمد است. 
را از هـا   آن ي بر خ�ف عاات كه عقل بشـري تحقـق  روي ااان معجزات و امور -5

ار احاايـث شـبه متـواتر    ها  آن ا، كه تعدااي ازشمار مي طرف غير پيامبران محال
 يم: نماي مي كند. اشاره نمي را انكارها  آن و بجز سبك مغزان هيچكس اند، ثابت شده

ورت او نيم شدن ماه كه احاايث آن ار صحيحين آمده است. موضوع به ايـن ص ـ  -1
بوا كه وليد بن مغيره و عده اي ايگر از سران مشركين از رسـول خـدا صـلي االله    
عليه وسلم خواستند براي اثبات نبوت و رسالت خوا كاري خارق العااه را انجـام  
بدهد. ار اينحالت ماه او نيم گرايد و نيمي از آن بر روي كوه و نيمـي ايگـر بـر    

وا، اين او نيم شدن ماه را شما شهاات شد و رسول خدا فرم مي پهنه آسمان ايده
اره كوه ابـوقبيس مشـاهده نمـوايم. و    ار ميان  برخي گفتند: نيمي از ماه را !اهيد

مرام قريش بعدها به هنگام رفتن به تجارت از مـرام ايگـر منـاطق ار مـورا آن     
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آنان ارسـت همـاني را كـه     اند، واقعه سؤال كراند كه آيا او نيم شدن ماه را ايده
م مكه ايده بواند بازگو نموند. و اين آيه از قرآن ار اين رابطه نـازل گرايـده   مرا

 فرمايد:  مي است كه

﴿ َُ ََ قّ �لمقَ َۡ ��ََ اعَةُ  َّ ِۖ �ل َّ َ ََ مُ �١  ٞ َِ َِ َّ مَ َٞ مّ حم ِۡ  ْ ََ َقُولوُه  ْ وه َُ َِ َُهَةَٗ ُ�عم  ْ ه مَ ََ  ٢ ل ََ
س  مِ َُوُ ٓ وَه وم

َ
ۡ ْ ََ�بّبَعُوهٓ  ْ َ�رِّوُه ، و ماه او نيم گرايد. شوا مي قيامت نزايك« .]٣ - ١قمر: ال[ ﴾ََ

 شوند، و مي هر چند معجزه و نشانه مهمي را هم ببينند از آن روي گراان ) مشركان(
ي ها كشش پندارند، و به انبال مي ند جااوي گذرا و ناپايدار است، و آن را اروغگوي مي

 . »رفتند مي نارواي نفساني خويش
چشم قتااه از حدقه بيرون آمـد، رسـول خـدا صـلي االله عليـه      ار روز جنگ احد  -2

 وسلم آن را ار جاي خوا نهاا، و خوب و سالم گرايد.

ار غزوه خيبر چشمان حضرت علي رضي االله عليه عنه اچار ارا شديد گرايد و  -3
رسول خدا صلي االله عليه و سلم، ار چشمان او فوت كرا و چنان خـوب شـدند   

  اند. تي نداشتهكه انگار هيچگونه ناراح
پاي ابن الحكم ار روز بدر شكست و رسول خدا است خوا را بر روي آن كشيد  -4

 و ارهمان لحظات پاي او شفا يافت وتا آخر عمر هيچگاه او را آزار نداا.

رسول خدا صلي االله عليه و سلم از خداوند خواست كه بنيان حكومت كسـري را   -5
 ا. بركند كه خداوند اعاي او را مستجاب فرمو

مسلمان از اين باشد، كه عمـ�  ترين  ايشان از خداوند خواستند كه ابن عباس آگاه -6
 ابن عباس يكي از پيشگامان اانش ار اين بوا. 

د، زيرا ايشـان  باش مي معجزه اسراء و معراج يكي از مهمترين معجزات رسول خدا -7
ار بر اساس خواست خداوند شبانه از مسجد الحرام ار مكه بـه مسـجد القصـي    

رفته و وقتي به منـزل بازگشـند بسـتر ايشـان      ها آسمان بيت المقدس و از آنجا به
 هنوز سرا نگرايده بوا.
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مهمترين و ماندگارترين معجزه رسول خدا صلي االله عليه وسلم قرآن است. قرآني  -8
ي حاكم گذشتگان و آيندگان ار آن وجوا اارا، براي بشريت ها سنتكه تاريخ و 

نما و نور اسـت. معجـزه بـزرگ و جاويـداني اسـت كـه ار       حاكم و قاضي و راه
همچنان تراوت خوا را حفـظ خواهـد كـرا، و همچنـان گـواهي       ها زمان گسترهء

گرانقدر بر ارستي نبوت رسول خدا صلي االله عليه وسلم بواه، و حجت وبرهـان  
 براي همه آيندگان خواهد بوا.



 
 
 

 فصل دهم:
 ايمان به دنياي پس مرگ

اين حقيقت ايمان اارا كه زندگي انيا بالخره روزي به پايان خواهد  انسان مسلمان به
رسيد، و پس از آن روز خورشيد زندگي از افق آسمان طلوع نخواهد كرا، و به انبـال آن  

ي انيايي ايگر به اوران خواهد افتاا. ها چرخ نوعي ايگذ از زندگي آغاز خواهد گرايد و
 انگيخـت و همـه را گـرا هـم خواهـد آورا، تـا      سپس خداوند همه آفريده را بر خواهد 

ي زشت كراار را به اوزخ و عذاب ذلت ها آام ي پاك سيرت را به بهشت براه وها انسان
 بار گرفتار گرااند. 

را پديـد  هـايي   و پديـده هـا   خداوند نشـانه  و پيش از پايان يافتن زندگي ار اين جهان
 ـ مي ن را نابواخواهد آورا، و پس از آن ار شيپوري كه همه زندگا د، اميـده خواهـد   نماي

. و شـوا  مـي  شد، و بعد از آن ار شيپور بيدارباش و بخشيدن جان به همه جانداران اميده
به است راست يا چپ آنان اااه خواهد شد و  ها انسان نوع زندگيهاي  ار پي آن پرونده

ترين صـحنه  محكمه و ميزان خداوند برپا خواهد گرايد و به انبال آن مهمترين و حساس ـ
اااگاه آخرت به نمايش ار خواهد آمد و ار ضمن آن بهشتيان ار بهشت و اوزخيـان ار  

تـوان   مـي  اوزخ جاي خواهند گرفت. و براي اثبات اين باورها به اليل نقلي و عقلي زير
 استدلل نموا: 

 دلايل نقلي: 

َ بمَ�ٰ  ٢ُ�ّ مَنم عَليَمهَا َاَلٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -1 ََ  َِ ٰ �َ َ ََ رَُ �بم ِ ِّ ََ هُ  جََم
همِ  ََ مُ

ِ
قرار اارند،  ) (همه آناني كه بر روي (زمين .]٢٦ - ٢٥الرحمن: [ ﴾٢ََ��م

. ) فاني و ناپايدارند، و تنها ذات ذوالج�ل و گرامي پروراگار ماندگار خواهد ماند
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مَا جَعَلمنَا لِ�ََ�ٖ ﴿ فرمايد: مي و ََ  ََ ِ بمل َُ ََ مِِن 
َ
ۡ  َ ُ�م مَ َلَ � ُِ �لمَ�ِٰ�ُ ّۖ هَهُ ُ�ّ  ٣إَِنْ مِِ

 َٖ مَ مّنَةٗ  رَهٓ�قَِةُ  ََ ِ َ ِ َ�م مَ �ََ  ِ ََبملُوُ�ِ ِسِلّ�ِ ََ ومِ    ََ م مَجَعُولَ  �ل منَا َُ َّ  .]٣٥الأنبياء: [ ﴾٣ 
ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان را قرار نداايم مگر قرار است تو «

چشد ما شما را با سوا و  مي ان بمانند؟ هر كس مزه مرگ رابميري و آنان جاويد
 آزماييم، و سر انجام به سوي ما برگراانده مي كام� ها خوبي و ها بدي زيان و

َِ  ﴿ فرمايد: مي . و»شويد مي
َ مَن ِ  ��م ََ   ِٰ َٰ ٰ َٰ َّ عقَِ مَن ِ  �ل ََ وَِ ََ َّ نََُِ  ِ  �ل ََ

 ِّ ُُ   ُ ُّ � َُ ٓ ا َۡ َّ مَن  ِ َلَ  ِ َُ مِ ُيَِامٞ َنَظُ ىٰ َإَرَِه وُ ََ خم
ُ
َُ  ِنُِوَِ  ٦ نََُِ  هيِهِ ۡ

َ ِۖ ��م َۡ َ �م
َ
ۡ ََ

َُ ِسَِبِِّ�ِ  جََِايْٓ وُٰ  ََ عَ �لمِ� َِ َُ ََ ِّهَِا  ََۧ  ََ مِ  وََُ َقِِ  مۡنَهُِ ِسِ�م َِ َ�ََُِۡ هُِٓ  َّ هَ ّۡ ََ�ل نَ 
ولَ  َُ لَ مۖ  ٦ُ�ظم َِلَ َٖ مّا عَ مَ ََ مۖ ُ�ّ  َُهِيَِ عَلوُلَ  ََ مَ ا َ� ََ ِ ِ ُِ لَ عم

َ
 - ٦٨الزمر: [ ﴾٧وََُوَ ۡ

 و زمين هستند ها آسمان ار صور اميده خواهد شد و تمامي كساني كه ار« .]٧٠
، بناگاه شوا مي ميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد. سپس بار ايگر ار آن اميده مي

ن (محشر و عرصه كنند، و زمي مي خيزند و نگاه مي به پا ) ند وگير مي جان(همگي 
گراا. و كتاب (و نامه اعمال به است  مي بانور خداوندگارش روشن ) قيامت

و پيغمبران و شاهدان آوراه ميشوند و راست و ارست  شوا مي اااه ) صاحبان آن
شوا، و به طور كامل و  نمي و به هيچوجه به آنان ستم شوا مي برميان مرام ااوري

ااند كه  مي ، و او بهترشوا مي كراه است، اااه شايسته پاااش هر كاري كه انسان

وَِ ﴿ فرمايد: مي . و همچنين»اند اااه مي آنان چه كارهايي را انجام َّ َإَرَِه نََُِ  ِ  �ل
 ٞ ة َّ حِٰ ََ ةٞ  َّ مَ ةٗ  ١ََ َّ حِٰ ََ ةٗ  ُّ َّا مَ ُّ ُّ بَالُ ََ ِ

ََ�بم   َُ
َ ِۖ ��م لَِ َُ ََ١  ِۖ عَ َُ ََ هَيَوممَ�رِٖ 

موَهۡعَِةُ  هويَِةٞ  ١�ل ََ ُُ ََِ�َ َوَممَ�رِٖ  ٓ ا ََ َّ ِۖ �ل قّ َۡ مََ�  ١ََ�� َُ عَ َِ َ حم ََ س  مَجَآ�هَِا َ
ۡ ٰ َ�َ َُ لَ ََ م ََ�ل

نٰيَِةٞ  َٰ مِ َوَممَ�رِٖ ثَ هُ َُ ََ َوَم ِ ِّ مِ خَاهيَِةٞ  ١ََ ٰ مِنُ� ََ ََ َ�م ولَ  َُ ََ مّا مَنم  ١َوَممَ�رِٖ بُعم
َ
َأَ

َِينهِِ  بَٰهُۥ عيَِ ََ ُِ َ�َِ
ُ
بٰيَِهم ۡ ََ هَْ ُِ ُُ ََ مۡ اعيَِهم  ١ۦ هَيَقُولُ وَاؤُٓمُ � ََ ِ�ِ مَُ�قٍٰ حِ

َ
َ ُۖ  ٢ ِِِ�ِ هَنَن

يَةٖ  َِ ه َّ ةٖ  َۡ ةَٖ    ٢هَهُوَ ِ  عِۡ ِّ طُوهُهَا مَهَيَِةٞ  ٢ِ  جَنّةٍ َ� ْ وَنِٓ�  ٢ُُ ُّوه َ ََ��م  ْ ب ُ�وُه َٔ   
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 َ ِّ َا مَ َاّمِ �
َ مِ ِ  ��م ُّ مَ لَ مۡ َ

ۡ ٓ ا ََ ِ مِ  ٢ةِ ِ َ َِ ل لٰيَمتَ ََ اِ�ۦِ هَيَقُولُ  ََ ِۡ ِ بَٰهُۥ � ََ ُِ َ�َِ
ُ
مّا مَنم ۡ

َ
ۡ ََ

بٰيَِهم  ََ ُِ  ََ
ُ
اعيَِهم  ٢ۡ ََ َِ مَا حِ مم

َ
مِ ۡ َ ل يَةَ  ٢ ََ َِ ِۖ �لمقَا نَ ََ َّهَا  لٰيَم ََ٢  َِِ ََ  ٰ ََ �م

َ
ۡ ٓ مَا

هَمۜ  ِّ نٰيِهَم  ٢مَا ََ لم ُۡ  ِ َِ ََ  ََ هَُ هَُ�لّوهُ  ٢وَلَ َِ صَلّوهُ  ٣خُرُ َحِي ِّ �بم ُُ٣   ِ ِّ ُُ

لُُ�وهُ  مۡ هٗ� ََس ََ بمعُولَ رِ َۡ هَا  َُ مَ لةَٖ رَ َِ لم ِۡ٣  ِِ ِ �لمعَظِي ُّ مِنُ ِسِ ََ َؤُم لَ  ََ ََ  ٣ِنِهُّۥ  ََ
 �ِ�ِ مَ َِ م ٰ طَعَامِ �ل ضُّ َ�َ هنگامي كه يك بار ار صور « .]٣٤ - ١٣الحاقة: [ ﴾٣ََ

شوند، و به يكباره ارهم كوبيده و  مي از جا كنده ها كوه زمين و، و شوا مي اميده
اهد و  مي رخ ) بزرگ قيامت(گراند. بدان هنگام است كه آن واقعه  مي مت�شي

 ، و ار آن روز سست و نا استوارشوا مي شكافد، و پراكنده مي آسمان از هم
 قرار ) آسمان (جديد آن روزهاي  گراا. و فرشتگان ار اطراف و كناره مي
 ند، و ار آن روز هشت فرشته عرش پروراگارت را بر فراز سر خوا برگير مي
 ) ندگير مي و از طرف خداوند مأموريت اااره امور آن شرايط بر عهده(اارند  مي

شويد و هيچ چيز از كارهاي نهانتان مخفي و  مي ار آن روز نمواه و آشكار
ل او به است راستش اااه شوا، ماند، و اما هر كس كه نامه اعما نمي پوشيده

نامه اعمال مرا بگيريد  ) بياييد! د: (اي محشريانگوي مي ) اهد مي (فرياا شااي سر
من با حساب و  ) اانستم كه (رستاخيزي ار كار است و مي آخر من !و بخوانيد

كتاب خوا روبرو خواهم شد. سپس او ار زندگي رضايت بخشي خواهد بوا و 
آن ار استرس اوست. هاي  بهشت جايگزين خواهد شد. و ميوهار ميان باغ والي 

بخوريد و  ايد، اااه مي انجام ) انيا(و ار برابر كارهايي كه ار روزگاران گذشته 
 بياشاميد، و گوارايتان باا! و اما كسي كه نامه اعمال او به است چپش اااه شوا،

اانستم كه  نمي هر گز و !شد نمي د: اي كاش هرگز نامه اعمالم به من اااهگوي مي
و (بوا  مي ! اي كاش پايان بخش زندگي من همان مرگم؟حساب من چيست

اارييم سواي به من نبخشيد و به ارا من  ) بوا نمي زندگي ايگري ار كار
او  ) د:گوي مي و خداوند به قرشتگان نگهبان اوزخ(نخورا، قدرتم از استم رفت 
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او را به اوزخ بيندازيد و بعد از آن با  را بگيريد و په غل و زنجير بكشيد. سپس
آورا  نمي زنجير هفتاا ذرعي او را ار بند كشيد، زيرا او به خداوند بزرگ ايمان

 . »كرا نمي مرام را به ااان خوراك به بينوا تشويق
اهند پا را  نمي ار روز قيامت به هيچكس اجازه« فرمايد: مي و پيامبر گرامي اس�م -2

نكه ار مورا چهار چيـز از او پرسـش نماينـد: از عمـر او كـه      جلو پا بگذارا تا اي
چگونه آن را به پايان براه است، و از اانشش كه تا چه اندازه بـه آن عمـل كـراه    
است، و از اارائي او كه آن را از كجا بدست آوراه و چگونه بكار گرفته است.. و 

  .»از بدن و چشمش كه ار چه كارهايي آن را بكار گرفته است
رسول خدا صلي االله عليه وسلم خطاب به حضرت عايشـه رضـي االله عنهـا كـه بـه       و

  »؟كني مي چرا گريه«: هنگام ياا آوري اوزخ گريان گرايد، فرموا
ام گرفت، اي سول خدا آيا تو  حضرت عايشه فرموا: به ياا عذاب اوزخ افتاام و گريه

 ار روز قيامت به ياا اهل و خانوااه خواهي بوا.؟ 
ار چهار صحنه و جايگاه هيچكس به ياا ايگـران نخواهـد بـوا:    «رموا: فخدا رسول 

اول به هنگام سنجش اعمال تا وقتي كه بداند آيا سـبك اسـت يـا سـنگين، و آنگـاه كـه       
شوند، تا زماني كه بداند ار است چپ يا راست يا پشـت ر او   مي اعمال پراكندههاي  نامه
 .»تا از آن گذر نمايد گذرا مي كه از روي جهنم ا، و په هنگام گذر از راهيگير مي قرار
نفر از جمله پيامبران و علما و اانشمندان و عامه مرام به انياي ايگـر و   ها ميليون -3

آمـده اسـت ايمـان ااشـته و     ها  آن بهشت و جهنم و همه موضوعاتي كه ار مورا
 د. باش مي اارند، و اين خوا اليلي محكم بر وجوا جهان پس از مرگ

  عقلي دلايل
زنده گراانيدن مراگان براي قدرت خداوند كار آساني است، زيرا اعااه و اوبـاره   -1

 تر نيست.  مشكلها  آن سازي آنان هيچگاه از پديد آوران اوليه
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 كنـد و محـال   نمـي  عقل انسان هيچيك از موضـوعات مربـوط بـه مـرگ را نفـي      -2
 ن را محـال شمارا، زيرا عقل تنها جمـع شـدن او چيـز متضـاا و نـا همخـوا       نمي
اانـد. و   مي ااند. زيرا عقل تنها جمع شدن اوچيز متضاا و نا همخوان را محال مي

 برانگيختن و بهشت و حهنم جزو امور متضاا و نا سازگار نيستند. 
، و انديشيدن ار هايش حكمت آشكار خداوند ار اخل و تصرف ار امور و پديده -3

پس از مرگ و انياي ايگر  گوناگون زندگي، بر وجوا حياتهاي  مظاهر و عرصه
اهنـد، و   مـي  و وجوا پاااش كراارهاي نيكو و مجازات براي اعمال ناروا گواهي

 ند.شمار مي عدم وخوا آن را محال
و آسواگي و مشك�ت گواهي ايگر بر وجوا  ها سختي و ها نعمت وجوا اين همه -4

ار زندگي پس از مرگ ار جهان ايگر است، كه ار آن عدالت و خيـر و سـعاات   
حد كمال آن وجوا خواهد ااشت. همچنين عذاب و خجازات عاالنه ار انتظـار  

 مجرمان خواهد بوا. 
ي موجوا ار اين انيا ار ها بدبختي و ها خوشبختي و ها عذاب و ها نعمت ار واقع همه

اي ايبا بـر روي   مقايسه با آنچه ار آخرت قرار اارا، همچون نقاشي نموان كاخ يا باغچه
 د. باش مي ورقي كاغذ





 
 
 

 فصل يازدهم:
 نعمت و عذاب قبر

ي او م�يك باور اارا و بر اساس اليل نقلي ها پرسش انسان مسلمان به عذاب قبر و
 ااند: مي را حق و ارستها  آن و عقلي زيرا

 دلايل نقلي
 فرمايد:  مي خداوند متعال -1

﴿ َ�ِ�ٰ َٓ ََ م ْ �ل هَ َُ ََ َِنَ َ� َّ َّوَّ  � ىٰ ِرِم َ� ََ لوَم ََ ََ َُ ْ عَرَه َۡوُه رُ ََ مِ  وََُ ٰ �َ مم
َ
ۡ ََ مِ  جَُُووَهُ ُّولَ  ِ ةُ ََ�م

ََِ قِ  ََ ِظَِّ�ٰ�ٖ  ٥��م مۡ َ لَ ُّ لّ �
َ
ۡ ََ مِ  �َُ ِّ َم

َ
مۖ َ مَ ّّ ا َۡ ََ ِ ِ ََ ِ لٰ َِ  ِّ  .]٥٠الأنفال: [ ﴾٥لِلِمعَبيِ

ت ند و بر سر و صورگير مي اگر ببيني آنگاه كه فرشتگان جان كافران را ) اي پيامبر!(«
عـذاب ارانـاك    ) نـد: گوي مـي  زننـد و (بـه ايشـان    مـي  ) از هر سـو (و پشت و روي آنان

كـراه ايـد و    مـي  كراارهاي خوا را بچيشيد! اين بخاطر كارهايي است كـه پـيش از ايـن   
 .»خداوند به بندگان هرگز كمترين ستمي را روانمي اارا

َِٗ ﴿ فرمايد: مي همچنين ُّ ولَ عَليَمهَا غُ َُ ََ َُ ُ�عم َُهلَ �َاّ خِلُوٓهْ  مم
َ
اعَةُ ۡ َّ َ وممَ بَقُومُ �ل ََ س  ا يِٗ ِۡ عَََ  �

 ُِ ّّ �لمعَرَه َۡ َ
لَ ۡ مَعَوم ِ و آن آتش اوزخ است كه بامدااان و شامگاهان « .]٤٦غافر: [ ﴾٤َ

 و اما روزي كه قيامت بر پا ) شوند، (اين عذاب برزخ ايشان است مي آنان به آن ااخل
را به شديدترين  ) و فرعونيان(پيروان فرعون ) اهد مي نخداوند به فرشتگان فرما(شوا مي

 . »عذاب اچار سازيد
هر گاه كسي را ار ارون قبرش قـرار اهنـد و او را تنهـا    «فرمايد:  مي پيامبر اس�م -2

 شنوا، بعد از آن او م�يـك نـزا او   مي بگذارند و بر گراند، او صداي پاي آنان را
 نـد تـو ار مـورا محمـد چـي     گوي مـي  او نشانند و خطـاب بـه   مي آيند و او را مي
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د: من گـواهي  گوي مي انسان مؤمن ار جواب ) اي؟ و چه باوري ااشته( اي گفته مي
 اهم كه او بنده خداوند و فرسـتااه اوسـت. سـپس بـه او گفتـه      مي اااه و گواهي

خداوند به جايگاهي بلند ار بهشت تبديل نمـواه   : جايگاهت را ار اوزخشوا مي
 بيند.  مي راها  آن ياست و او هراو
م گـوي  مي اانم هماني را نمي د:گوي مي ار پاسخ به آن پرسش ) كافر و( اما انسان منافق

اي و نـه از او پيـروي    ارك و معرفـت ااشـته   ، نهشوا مي ند. به آنان گفتهگوي مي كه مرام
جن  كه صداي فرياا او را شوا مي يي از آهن چنان بر او زاهها چكش اي. و سپس با كراه
پروراگارا از عذاب «فرمايد:  مي و رسول خدا ار يكي از اعاهاي خوا .»شنوند مي و انس

  »برم مي قبر و عذاب آتش و ب�هاي زندگي و مرگ و فتنه اجال به تو پناه
ي پيـامبران پيشـين و امـت    هـا  امـت  نفر از علما و انديشمندان و مؤمنينها  ميليون -3

 نعمت قبر ايمان ااشته و باور اارند.مسلمان به مسايل مربوط به عذاب و 

 دلايل عقلي
ي هـا  نعمت لزمه ايمان به خداوند و م�يك و انياي آخرت، ايمان به عذاب و يا -1

ند و كسي كه باش مي قبر و رويدااهاي آن است، زيرا همه آنان جزو ايمان به غي 
ايمـان ااشـته   ايمان ااشته باشد، لزم است به بقيه موارا آن نيـز  ها  آن به برخي از
 باشد. 

ي آن و هـا  نعمـت  عقل و انديشه انسان هيچيك از مسايل مربوط به عذاب قبر يـا  -2
شمارا، بلكه بالعكس عقـل   نمي را محالها  آن كند و نمي سؤال او م�يك را انكار

 كند. مي را تصديقها  آن و انديشه سالم

 لـذت هـا   نآ بينـد و از  مـي  گاهي انسان ار حال خواب رؤياهـاي خوشـايندي را   -3
خواهـد كـه آن    مي و الش شوا مي اي كه پس از بيدار شدن نگران برا، به گونه مي

 كرا. مي رؤيا همچنان ااامه پيدا
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 ـ مـي  وحشتناكي را ار خواب مشـاهده  ها كابوس گاهي هم رؤياها و  هـا   آن د و ازنماي
ز كسي ، و اشوا مي گراا، و پس از بيدار شدن بسيار شاامان مي اچار اضطراب و وحشت

د. و هيچكس تـأثير  نماي مي كه او را از آن خواب وحشتناك بيدار كراه بسيار سپاسگزاري
تواند انكار كند، ار حالي كه ار ظاهر انسان ار حال رؤيا  نمي آن رؤياها را بر روان انسان

 ي قبر را انكار نموا؟ ها نعمت توان عذاب و مي شوا، پس چگونه نمي چيزي احساس





 
 
 

 فصل دوازدهم:
 ايمان به قدر و قضاء

حكمت و ارااه خداوند ايمـان اارا. و بـر ايـن بـاور      »قدر و قضاء« انسان مسلمان به
حتـي كارهـاي    - آيد و هيچ پديده اي نمي است كه هيچ چيزي ار جهان هستي به وجوا

اهـد. و او   نمي جز بر اساس علم و برنامه ريزي و تقدير خداوند روي -اختياري بندگان 
 ـ مـي  عمـل  »عدالت و حكمت« و قدر و تصرف وتدبير خوا بر اساسار فضاء  د، و نماي

آيد و هر چه را كـه او   مي حكمتش تابعي است از ارااه او. هر چه را او بخواهد به وجوا
ارااه ننمايد به وجوا نخاهد آمد، و هيچ تحول و تواني جز ار راستاي خواست او كارساز 

 توان به اليل نقلي و عقلي زير استدلل نموا: مي نخواهد بوا. براي اثبات موارا فوق

 دلايل نقلي 

َٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -1 َّ َ�هُٰ ِقَِ ٍُ خَلَقم به راستي « .]٤٩القمر: [ ﴾٤ِنِاّ ُ�ّ َ�م

َِ  ﴿ قرمايد: مي . و»ما همه چيز را به اندازه آفريدم
َ يبَةٖ ِ  ��م َِ َُ مِن مّ صَا

َ
ۡ ٓ مَا

 َُ ن
َ
ۡ ٓ ِ ََ ََ ٞ� َِ َ � ِ ُّ � َ�َ ََ ِ لٰ َِ ٓس ِلِّ  وَا

َ
ۡ َ مِ َّ ل 

َ
ۡ َِ بم َُ وٰٖ مِِن  ََ ُِ  ِ َّ ِ مِ ِ �ُ َِ٢﴾ 

 پيوندا، يا براي شما پيش نمي به وقوع هيچ رخدااي ار زمين« .]٢٢الحديد: [
) آيد، مگر آنكه پيش از آفرينش زمين و خوا شما، ار كتابي (ثبت و ضبط نمي

هۥُ ﴿ فرمايد: مي . همچنين»براي خدا آسان استشده است. و اين كار  َّ عََِن و
 َّ ِ ََۡةٍَ ِ ََ ُِ مِن  قُ مَ َ مَا َ ََ   َِ َحم ََ��م  ِ ِ َِ ُِ مَا ِ  �لم لَ َ عم ََ َّ وُوَس  ِ ِ ٓ هَا َُ لَ ََ َ�عم ُُ �لمَ�يموِ  ِ اَ ََ  مَ

ََ حَبّةٖ  ََ هَا  َُ لَ ِۖ  َ�عم ٰ َٰ وٖ ِ  هُلُ ََطم  ََ ََ   َِ
َ ِ  ��م ِ ٍَ ِ ََ َاَ� وٰٖ ََ ََ  ﴾٥ مّبِ�ٖ  َّ ِ  ُِ

ار است خداست، و كسي بجز او ها  آن غي  و كليدهاي  گنجينه« .]٥٩الأنعام: [
آگاه نيست. و خداوند از آنچه ار خشكي و ارياست، آگاه است و هيچ ها  آن از
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ي ها تاريكي اي ار افتد مگر اينكه از آن خبراار است، و هيچ اانه نمي برگي فرو
و هيچ چيز تر و خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اينكه (خدا از آن  زمين) (ارون
 . »و ار لوح محفوظ ضبط و ثبت است) آگاه

اي جـوان! مـن   «فرمايـد:   مـي  بخطاب بـه ابـن عبـاس    پيامبر گرامي اس�م -2
آموزم: خداوند را مدام ار نظر ااشته باش، تا از تو محافظت  مي كلماتي را به شما

هر حالي حاضر بدان تا او را فراروي خـوا ببينـي، هـر گـاه     نمايد. خداوند را ار 
نيازي ااشتي آن را تنها با خداوند ار ميان بگذار! و هر گاه به ياري محتاج بـواي  
است ياري به سوي اون اراز كن، و بدان اگـر همـه مـرام بـاهم يكـي شـوند و       

همـاني را كـه   بخواهند منفعتي را به تو برسانند، از عهده آن بر نخواهد آمد، مگر 
است. و چنانچه همه آنان براي رسانيدن زيـاني بـه    خداوند براي تو مقرر فرمواه

تو است به يكي نمايند، بجز چيزي كه خداوند مقدر فرمواه است، كاري از پيش 
 .»اند خشك شدهها  كنار گذاشته شده و نوشته ها قلم نخواهند برا،

بـه خداونـد و   ) (ايمـان آن اسـت كـه   «فرمايد:  مي همچنين رسول خدا ار مورا ايمان
و پيامپران او و انياي پس از مـرگ و تقـدير خيـر و شـر بـاور ااشـته        ها كتاب م�ئك و
 .»باشيد
 »قضاء و قدر « نفر از مسلمانان اعم از علما و انديشمندان و صالحان به ها ميليون -3

تر همه چيز و حكمت و ارااه خداوند ايمان اارند، و بر اين باورند كه خداوند پيش
اانسته و بجز بر اساس ارااه او چيـزي   مي و رويدااهاها  را ار مورا اشياء و پديده

اهد. و هر چه را او بخواهـد خواهـد    نمي ار نظام هستي كه آفريده اوست، روي
بوا، و هر چه را او نخواهـد، روي نخواهـد ااا، و قلـم ارااه او همـه تقـديرها و      

 ر نوشته و ار نظر گرفته است. ها را تا روز آخ ريزي برنامه

 دلايل عقلي 
به قضاء و قدر و ارااه و حكمـت   عقل و انديشه بشري هيچيك از مسايل مربوط -1
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شـمارا.، بلكـه بـرعكس آن عقـل و      نمـي  بير خداوند را انكار ننمواه و محالدو ت
 را لزمها  آن ار نظام آفرينش همهها  آن انديشه سالم انسان بخاطر آثار و نمواهاي

 ا. شمار مي و ضروري
لزمه ايمان به خداوند و قدرت و علم او، ايمان به قضاء و قدر و حكمت و ارااه  -2

 اوست. 
و قتي كه براي ساختن كاخ و منزلي ابتداء مهندسـي معمـار طـرح آن را بـر روي      -3

 و ايگـر نيازهـاي آن را اقيقـا ار نظـر     هـا  اطاق د، و اندازهنماي مي كاغذي ترسيم
 ـ مـي  را آمااه ه تداركات و مصالح آنا، و همگير مي د، و مـدت زمـان لزم را   نماي

ا، و سپس بناي آن را بر اساس طرح و نقشه و زمان گير مي براي ساختنش ار نظر
د، پس از پايان وقت ار نظر گرفتـه شـده، طـرح و نقشـه     نماي مي بندي لزم آغاز

 آيد.  مي ع به وجواروي كاغذ اقيقا بدون كم و زياا بر روي زمين و ار انياي واق
را هـا   و پديـده ها  پس چرا بايد انكار كرا كه خداوند هم طرح و برنامه آفرينش آفريده

 حيات بشري، پيشتر آمااه كراه است، و با توجـه بـه علـم فراگيـر و    هاي  تا آخرين لحظه
ارسـت بـا كميـت و    هـا   و آفريدهها  پايان و حكمت و ارااه و توانائيش همه آن پديده بي
 يت ار نظر گرفته شده ار زمان و مكان مشخص واقيعت پيدا نمايند؟! كيف





 
 
 

 فصل سيزدهم:
 توحيد در عبادت و فرمانبرداري

و  »ربوبيـت « و فرمـانروايي و فرياارسـي فـرا گيـر و     »الوهيـت « انسان مسـلمان بـه  
 پروراگاري خداوند براي همه پيشـينيان و آينـدگان ايمـان اارا. بـدين معنـي كـه: هـيچ       

و فرياارسي و آفريدگاري بجـز او معنـي و مشـروعيت     »مستعان« و فرمانروا و »معبوا«
 ها كه خداوند انسـان را بـه   فرمانبرااري و ها عباات ندارا. و بر همين اساس او را به همه

 گذارا.  نمي اهد. و هيچگاه پا را از راه بندگي او بيرون مي فراخوانده اختصاصها  آن
خواهـد، و هـر گـاه بـه كمكـي       مـي  باشد، آن را تنها از او هر گاه چيزي را نياز ااشته

 ـ مـي  احتياج ااشته باشد، است ياري را فقط به طـرف او اراز   »نـذري « د. و هرگـاه نماي
اهـد، همـه    مي بنمايد و چيزي را بر خوا لزم بگرااند، آن را تنها ار راستاي راه او انجام

رايش و محبـت، بزرگداشـت و توكـل،    كراارهاي پيدا و پنهانش را مانند: بيم و اميـد، گ ـ 
ونمــاز و زكــات و حــج و جهــااش را نهــا ار راســتاي رضــايت او انجــام اااه و بــه او 

 د: باش مي اهد. اين امور براساس اليل نقلي و عقلي زير استوار مي اختصاص

 دلايل نقلي 

ّ�هَا ﴿ فرمايد: مي اهد و مي خداوند خوا به توحيد و يكتا پرستي فرمان -1
َ
َٰ َٓ ُُ �َاّ

ّّقُولَ  مِ بَ مِ لعََلُّ� بملُِ� َُ َِنَ مِن  َّ �ََ مِ  ِي خَلقََُ� َّ � ُِ �ُّّ ََ  ْ هَ ُّ بُ مَ �٢  ََ ِي جَعَ َّ �
 ُِ ۡٗ  لَُ� ٰ ََ ِ َ  ََ

َ ُٗ ��م ٓ َُ ِنَِا ٓ ا ََ َّ ََ�ل ُٗ  ا  ٓ آُِ مَا ََ َّ نٱَلَ مِنَ �ل
َ
ۡ ََ   ِٰ ََ ََ َُ ِهِۦِ مِنَ �َّ ََ خم

َ
َأَ

 ٗۡ مِ  َََ� َزِم همٗ ا لُّ� َّ ن
َ
ۡ ِ ّ ُِ ولَ  َ�معَلُوهْ  َُ لَ مِ بَعم ُّ ن

َ
ۡ ََ  .]٢٢ - ٢١البقرة: [ ﴾٢ه 

اي مرام خداي خوا را پرستش نماييـد، آنكـه شـما و كسـاني را كـه پـيش از شـما        «
 راه پرهيزكـاري را ار پـيش گيريـد.    ) آفريده اسـت، تـا (خـوا را پـاك سـازيد و     اند  بواه
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ي شـما بگسـترانيد، (و آن را ار خـور اقامـت و     خداوند شما كسي است كه زمين را بـرا 
آن انـواع   فرستاا و با و آسمان را بسان كاخي بيافريد و از آسان آبي را فرو) سكونت كرا

ثمرات را به وجـوا آورا، تـا روزي شـما گراانـد. پـس شـركا و        ) (گياهان و ارختان و
اانـد (كـه    يم ـ ) طـرت همانندهايي را براي خدا قرار ندهيد. ار حالي كه شـما (از روي ف 

 . ») ارست نيست
 فرمايد:  مي و -2

﴿ �ِ مّ بُ مَ ناَ۠ َسَ
َ
َ ٓ َّ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ

 .]١٤طه: [ ﴾
هيچ فرمانروا و فرياارسي بجز من مشروعيت ندارا، پـس تنهـا مـرا فرمـانبرااري و     «

 . »عباات كنيد

مّ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ار مورا توحيد و يكتا پرستي ار تاريخ -3 لقََ عَعَثمنَا ِ   ََ
مّةٖ 

ُ
ۡ ِ

مَ  ُ�ِ لِ �
َ
ۡ ًَ و ُۡ ُٰ�وَ  َّ َّ ْ �ل َِّبُِوه ََ�جم  َ ُّ � ْ هَ ُّ براستي ار ميان « .]٣٦النحل: [ ﴾بُ

تنها خداوند را اطاعت و  ) هر ملتي پيامبري را فرستاايم (كه به آنان بگويد:
 . »و گرانكشان اوري نماييد ها طاغوت فرمانبرااري كنيد و از

 فرمايد: مي همچنين

َلِ ﴿ ُّ بُ مَ ۠ ََس ناَ
َ
َ ٓ َّ ِ ٓ ِهَِهَٰ ِ ََ نهُّۥ 

َ
مهِ َ َّ ِ ِ ٓ ِٓ َّ نوُ ِ ولٍ ِ ُۡ َّ ََ مِن  ِ بمل َُ لمنَا مِن  َۡ مَ َ

ۡ ٓ مَا ََ٢﴾ 
كه ايم  مگر آنكه به او وحي نمواهايم  هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستااه« .]٢٥الأنبياء: [

 . »جز من مشروعيت نداراهيچ معبوا و مستعاني ب) (الن نمايد
 فرمايد:  مي و

َّعُِ� ﴿ مَ َ ُّ  َاَّ  � بُ ََعم  تنها تو را عباات و اطاعت ) (پروراگارا« .]٥الفاتحة: [ ﴾٥َِِاَّ  
 .»كنيم مي يم و تنها از تو ارخواست كمكنماي مي
 هنگامي كه معاذ بن جبل را به نجف فرستاا خطاب به او فرموا: ) پيامبر (ص -4

ي آن باشد كه توحيد و يكتا پرستي نماي مي چيزي كه مرام را به آن اعوتاولين «
 .»خداوند را مراعات نمايند
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...هر گاه چيزي را نياز ااشـتي تنهـا آن را   « فرمواه است: بو خطاب به ابن عباس
  .»از او بخواه و هر گاه به ياري احتياج ااشتي تنها از او ارخواست ياري كن

از مسلمانان از آزارهاي يكي از منافقين به ستوه آمـدن، گفتنـد:   و هنگامي كه عده اي 
بـه  «پناه ببريم و استغاثه بنماييم، ار پاسخ آنان رسول خدا فرموا:  برويم به رسول خدا

 شـوا  مي شوا، بلكه اين تنها خداوند است كه به او پناه براه نمي هيچوجه به من پناه براه
  .»اگير مي و مورا استغاثه قرار

 فرمايد: مي اين آيه راشنيد كه - كه پيشتر مسيحي بوا -زماني عدي بن حاتم  و

َّاعٗ ﴿ مَ َ
مِ ۡ َ�نَٰهُ وَُم ََ مِ  وََُ بَا حم

َ
هْ ۡ َٓ ِ ا مِِن مَُلِ ��ّ�َرُ ُّ﴾. 

پيشوايان مذهبي خوا را به جاي خدا بـه پروراگـار و اربـابي پذيرفتـه     ) (اهل كتاب«
 .»بواند

 ـ    كـرايم. رسـول خـدا فرمـوا:      نمـي  ان را عبـاات خطاب به رسول خدا گفـت: مـا آن
نموانـد و   مـي  مگر اينگونه نبوا كه اگر آنان چيزي را كه خداوند حرام كراه بوا، ح�ل«

كرايد؟  مي كراند، و شما هم از آنان پيروي مي آنچه را خداوند ح�ل گراانيده بوا، حرام
همين كار شما عباات براي كرايم. رسول خدا فرموا:  مي عدي گفت: بله، ما آنگونه عمل

 . »آنان بواه است

 دلايل عقلي 
اينكه مرگ و زندگي آفريدن و روزي ااان و تصرف و تدبير نظام هستي تنها كار  -1

آن است كه تنها از قـوانين و شـريعت او فرمـانبرااري و    اش  خداوند است، لزمه
 پيروي بشوا. 

ها  آن ه او هستند و هيچيك ازهمه موجواات آفريده و بارآمده اانش و ارااه و ااار -2
 شأن و شايستگي خداوندي و الوهيت را ندارند. 
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توانند به فرياا  نمي »جز از طريق اسباب وقوانين خداوند« اينكه اشخاص و اشياء -3
فرياارسان بشتابند، و اعا و ارخواست آنان را اجابت كنند، و توانـايي پنـاه ااان   

ت كه اعا و ارخواست و نذر و توكل بـراي  پناه آورندگان را ندارند، نشانه آن اس
 د.باش مي آنان باطل و ناارست



 
 
 

 فصل چهاردهم: اولياء خدا و اولياء ابليس

 الف: اولياء االله:
انسان مسلمان بر اين باور است كه خداوند متعال از ميان بندگان خوا برخي را بـراي  

برگزيده و از اوسـتان   عباات خالصانه و فرمانبرااري فروتنانه و خلعت محبت و كرامت
اارا و هـر چـه بيشـتربه خـوا      مي نزايك خويش قرار اااه است. خداوند آنان را اوست

 هـا  برتري و ها بزرگواري اارند، همه مي گراند، و آنان نيز خداوند را اوست مي نزايكشان
ورات نهند، و ايگران را به پيروي از آن است مي د، به استوراتش گراناانن مي را ناز آن او
ند و ايگران را به پرهيز از آن نماي مي ند، و از هر آنچه او نهي نمواه پرهيزنماي مي سفارش
 كنند.  مي تشويق

اارند، و هر چيـزي را كـه موجـ      مي آنچه را كه خداوند اوست ااشته باشد اوست
اهند. هرگـاه اسـت نيـاز بـه سـوي       مي د، آنان نيز مورا خشم قرارباش مي خشم خداوند

نخواهد نهاا، و هـر زمـان كـه    ها  آن نياز اراز نمايند، خداوند است را بر سينه بي خاوند
نداي كمك سر بدهند خداوند ياريشان خواهد فرمواو آنان را ار پناه خويش قرار خواهد 

 ااا.
و اهـل كرامـت و منزلـت و سـربلند انيـا و       »ايمـان و تقـوا  « اولياء ااوند همان اهـل 

بــه انــدازه ايمــان و  - و هــر انســان مــؤمن و پرهيزكــاريند. باشــ مــي ســعااتمند عقبــي
بـر اسـاس ميـزان ايمـان و     ها  آن و اوست خداوند است، و ارجات ولي -پرهيزكاريش 

و تقـواي   د. هر يـك از آنـان از ارجـات ايمـان    باش مي پرهيزكاريشان با يكديگر متفاوت
 رخوراارند. برتري برخوراار باشند، از منزلت و جايگاه بلندتري نزا خداوند ب

پيامبران و انبياء ار پيشاپيش اولياء خداوند و پس از آنان همه اهل ايمان و تقـوا قـرار   
اارند. و همه آن كراماتي كه توسط آنان انجام گرفته مانند: بيشتر گراانيدن غـذاي انـدك،   
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بهبواي ارا و بيماري و گذر از اريا و نسوختن به وسيله آتش و... همـه از جـنس امـور    
و با اين م�حظه كـه معجـزه ار راسـتاي عـاجز گراانيـدن و اقنـاع        اند، ق العااه بواهخار

ا. ار صورتي كه اهل كرامت چنان ااعـايي را ندارنـد. و لزم بـه    گير مي مخالفان صورت
يااآوري است كه مهمترين كرامت و منزلت براي انسان پايبندي بـه عبـاات و پيـروي از    

ست. ار مورا مسايل بيان شـده اليـل   ها نافرماني اهان واستورات شريعت و پرهيز از گن
 زير را م�حظه فرماييد: 

 دلايل 

َُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ار مورا كرامت و منزلت اوستان خوا -1 ٓ اَ ِّ مَ َ
ٓ ِلِّ ۡ ََ َ

َ
مٱَنوُلَ  ََ مِ  ََ وُ ََ مِ  ََ خَومفِ عَليَمهِ  ِ ُّ نوُهْ �َ  ٦� ََ ََ همَنُوهْ  َُ َِنَ  َّ ىٰ  ٦ّّقُولَ � َ ُِ �لم�ُ�م لهَُ

 ُِ زُ �لمعَظِي وم ََ ََ وُوَ �لم ِ لٰ َِ ِس  ُّ � ِۖ ٰ َٰ ِ ََ ِ ََ ل َ ِّ ََ بَبم   ِ ة ََ ِ  �خخِ ََ يَا  مَ َّ � ِ َيَوٰة  ﴾٦ِ  ��م
 هان! بيگمان اوستان خداوند ترسي بر آنان نيست،و غمين« .]٦٢يونس: [

و تقوا را پيشه خويش اند  ان آوراهكساني هستند كه ايم ) گراند، (اوستان او نمي
است. كلمات وسخنان ) براي آنان ار انيا و آخرت بشارت (به سعاات اند. نمواه

 فرمايد: مي . و»خدا تغير ناپذيرند، و اين رسيدن به آرزو و رستاگاري بزرگي است

2- ﴿ َّ� �َِِ ِۖ ٰ َٰ جَُِهُِ مِِنَ �لظّلُ م ُۡ  ْ همَنُوه َُ َِنَ  َّ � ّ�ِ ََ  ُ ُّ خداوند «. ]٢٥٧البقرة: [ ﴾وَِ �
 خارج ها تاريكي را ازها  آن اند، اوست و سر پرست كساني است كه ايمان آوراه

َۖ ﴿ فرمايد: مي . همچنين»دنماي مي د و به سوي نور رهنماييكن مي بم َِ مم حَ
َ
لّ ۡ

َ
ۡ

ّٰنَِا عَوَبًا  ََ ه َُ ْ مِنم  نوُه ََ  ِِ َُّيِ ََ�ل فِ  وَٰ �لمَ�هم َٰ صم
َ
ۡ٩  

َ
فِ ِرِم ۡ مّيةَُ َِِ� �لمَ�هم ى �لمَِ ََ

َةٗ  مَ ََ  ََ ن ُ َّ َُهَنَِا مِن   ٓ ّّنَا ََ  ْ ّٗ  هَقَالوُه َۡ ََ َِناَ  سم
َ
اَ مِنم ۡ ََ مِ  ١ه ََوَيِئِم  َُهرَهنهِِ  ٰ مّنَا َ�َ َ�َََ

مٗ  َّ َِِ� عَ ِۡ فِ  مِ  ١ه ِ  �لمَ�هم ِّ عَعَثمَ�هُٰ  .]١١ - ٩الكهف: [ ﴾ُُ
) ياران غـار و رقـيم ار ميـان (ايـن همـه     ) چندين ساله ي كه (خوابكن مي آيا گمان«

زمـاني را كـه آن   ) (به ياا بياور ؟ما چيز شگفتي است) عجاي  (پراكنده ار گستره هستي
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گفتند: خداوندا ما را از رحمت خويش ) نوجوانان به غار پناه براند (و خطاب به خداوند
) از آن (اعاي آنان را استجاب كرايمبهره مند ساز و راه نجاتي را برايمان فراهم نما. پس 

 .»را بيدار كرايمها  آن ي زيااي آنان را ارخواب فروبرايم، و پس از آن اوبارهها سال و
 فرمايد:  مي و ار مورا حضرت ابراهيم خداوند متعال

مٗ ﴿ مَ ووِ َِ ُُ  َُ نَٰا ََ َِ ۡلُمنَا  وٰيِ ََ ٰ ِِِم ا َ�َ ًَ ٰ �َ َۡ ََ ّٗ  ٦ه  يم َُ ْ ِهِۦِ  هَ همُ ََ َ
ۡ َ�ِ نَ ه ََ ََ خم

َ ُِ ��م وَعَلمَ�هُٰ
 .]٧٠ - ٦٩الأنبياء: [ ﴾٧

مـا بـه آتـش گفتـيم: كـه بـراي       ) آتشي را برافروختند و ابراهيم را ار آن انداختند و«
خواسـتند بانيرنـگ ابـراهيم را از ميـان      مـي  ابراهيم سرا بشو و او را سالم نگاه اار! آنـان 

 . »راانيديمبراارند، ما آنان را زيان بارترين مرام گ
رسول خدا صلي االله عليه وسلم ار مـورا اوليـاء خداونـد و كرامـت و منزلـت آنـان،       

هر كس با يكي از اوستانم اشـمني  «د كه: نماي مي حديثي قدسي را از خداوند متعال نقل
به آنچه بر او ام  بنده م، هيچ چيز نيست كه به اندازه توسلنماي مي ورزا، با او اع�ن جنگ

بـه  ام  بنـده  براي نزايكي به من، مرا بيشتر خوشحال نمايد، همچنان كهام  نيدهگراا واج 
مي نمايد، من نيز هر چه  مي و كارهاي مستح  براي تقرب به من ت�ش ها عباات وسيله

شنوا و  مي شوم كه با آن مي اارم، هر گه او را اوست ااشتم گوشي مي بيشتر او را اوست
اهد و پايي كه بـه   مي ي كه به وسيله آن كارهايش را انجامبيند و است مي چشمي كه با آن
روا. هرگاه چيزي را از من بخواهد به او خواهم بخشيد و اگر به من پناه  مي وسيله آن راه

 .»برا حتماً او را پناه خواهم ااا
همچنين ماجراي سه مؤمن نيكوكاري كه ار غـاري گرفتـار گرايـده و بـا توسـل بـه       

نجات يافتند، و ماجراي مشهور نوجوان و پااشاهي كه با اسـتفااه از  كراارهاي نيك خوا 
مختلفي مانند پايين انداختن از كوه و انداختن ار اريـا نتوانسـت او را از پـاي    هاي  شيوه

   اربياورا.
 د. باش مي گواهي بر ارستي وعده خداوند راجع به پشتيباني از بندگان پاك سيرتش
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 ب: دوستان شيطان:
 سان مسلمان بر اين باور است كه شيطان ار ميان مـرام اوسـتاني اارا كـه   همچنين ان

را به خدمت گرفته و ابزار كار خويش قرار اااه، و شر و فساا را براي آنـان زيبـا و   ها  آن
 هايشان را از شنيدن اندرز و خير خواهي كـر نمـواه و چشـمان    الپذير گراانيده، و گوش

 ظمت خداوند نابينا گراانيده است.را از ايدن اليل قدرت و عها  آن
 بـه وسـيله   اهند، و شـيطان نيـز   مي و استوراتش را انجام اند، ها تسليم شيطان شده آن

 را فري  اااه و فساا و تباهي را برايشان زيبا جلـوه اااه ها  آناش  ي شرورانهها فريبكاري

با اهـل ايمـان و    است. زشتي را ار چشمان آنان زيبا و زيبايي را زشت گراانيده است، و
 ورزند، و بر خ�ف عمل و روش مي پراازا و با آنان اشمني مي اوستان خدا به رويارويي

 اارند، اوستان خدا وليـت و اوسـتي خـدا را برگزيـده، و او را اوسـت      مي گام برها  آن
 اوستان شيطان با خداوند و اين او اشمني اما اارند و ار پي تأمين رضايت او هستند، مي
و ار نتيجـه لعنـت و خشـم خداونـد را      انـد،  ورزند، و اسباب خشم او را فراهم نمواه مي

اگر آنان بتوانند كارهاي خارق العااه اي ماننـد پـرواز ار    اند. شامل حال خويش گراانيده
آسمان، راه رفتن بر روي اريا را انجام اهند، هيچ ارزش و اعتباري را ار پي ندارا، و اين 

 يي است كه شيطان براي اوستان و هواااران خوا انجامها فريبكاري وها  كارها تنها شعبده
د. ار مـورا مطـالبي   نماي مي را بخوا فراهمها  آن اهد، و هر چه بيشتر اسباب وابستگي مي

 كه گفته شد، اليل زير را م�حظه فرماييد: 
 فرمايد:  مي متعال ار مورا اوستان و كارگزاران شيطان خداوند

﴿ ِ َّ وُٰ ََ� َٰ صم
َ
ۡ ََ ِ �ٰ ََ َْ ُ

ۡ  ِۖ ٰ َٰ ََهُِ مِِنَ �َوَِّ َِِ� �لظّلُ جَُِو م ُۡ ُٰ�وُ   َّ ُِ �ل اَؤٓوُُ ِّ مَ َ
هْ ۡ َٓ َُ ََ َنَ َ�

َلَ  مِ هيِهَا َ�ِٰ�ُ َِ� وُ  .]٢٥٧البقرة: [ ﴾٢�َاّ
ها  آن ،هاست آن طاغوت اوست و سر پرست اند، كساني كه راه كفر را ار پيش گرفته«

اندازا، آنان همنشينان آتشـند و ار آن جاويـدان    مي ها تاريكي آوراه و به يرونرا از نور ب
 . »خواهند ماند
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ُوحُولَ ﴿ فرمايد: مي و َّ َ�طَِٰ�  ّۡ ٓ  لّ �ل اَ ِّ مَ َ
مِ َِِ�ٰ ۡ مِ ِنُِّ� ووُ َُ ُّ طَعم

َ
مِ   لم ۡ لوُُ� ِّ ٰ ََ ُ ِّ مِ  �هِِ

ُِ�ولَ  �م َُ َ  .]١٢١الأنعام: [ ﴾١ل
مطال  وسوسه انگيزي را مخفيانـه بـه اوسـتان     ها صفت هريمنان و شيطانگمان ا بي«

ند، تا باشما به نزاع و رويارويي بپراازند، اگر از آنان اطاعت كنيد بيگمـان  كن مي خوا القاء
 . »شويد مي شما هم مثل آنان مشرك

 فرمايد:  مي و همچنين

ۥ﴿ َُقَيِضِم َ�ُ  � َّ َِ �ل
مُ ُُ عَن رِ نٰٗا هَهُوَ َ�ُۥ ََِۡ نٞ  ََمَن َ�عم ََ يم مِ عَنِ  ٣َۡ هُ ََ َ ّّ َُ َ َّ مِ  هُ َّ  

َلَ  ُّ َّ َّهُِ سّهم َ
بُولَ َ ََ ََ َحم  َِ �يِ َّ  .]٣٨ - ٣٧الزخرف: [ ﴾٣�ل

و  يم،نماي مي ياا خدا روي گراان و غافل شوا، شيطاني رامأمور او) هر كس از (راه و«
اارا  مي را از پيش گرفتن راه خداوند بازها  آن آن شيطان همواره همنشين او خواهد بوا.و

 .»خوا اهل هدايت هستندها  آن برند كه مي و گمان
از رسول خدا صلي االله عليه و سلم ار مورا فال بينان و مدعيان آگاهي از غي  سؤال 

آن مـواراي را كـه   « . خـدمت ايشـان گفتـه شـد:    »ارزشند بي ها پوچ و آن«: شد: فرمواند
را ارگـوش اوسـتان خـوا    هـا   آن و) ربايند مي رمي آيد شياطين (از جايارست از آب ا

 . »ندنماي مي و آنان نيز صد تا اروغ را به آن اضافه ند،كن مي زمزمه
ار همـه وجـوا بنـي آام جريـان اارا، بـه       هـا  رگ شيطان به سان خون« فرمايد: مي و

  .»وسيله روزه گرفتن راه را بر او ببنديد
روند و از  مي به اندازه اي ار شر و فساا و ستم به پيش ها نانسا گاهي برخي از -3

ند، كه روح و شخصيتشان با ارواح گير مي و عدالت فاصله هََالخير و اص�ح و 
، و هر يك از آنان (يعني شياطين پيدا شوا مي و شخصيت شياطين يكسان و همراه

 پراازند. مي به ياري و همكاري با هم) و پنهان
 ن كرامت اولياء خدا و حـالت و كارهـايي كـه اوسـتان شـيطان انجـام      اما تفاوت ميا

 .هاست آن اهند؛ ار ارتباط نزايك با رفتار و عملكرا و وضع و حال مي
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چنانچه انساني اهل ايمان و تقوا باشد و راه و شريعت خداونـد را ار ظـاهر و بـاطن    
اسـت انجـام اهنـد،     برنامه زندگي خوا بنمايد، چنانچه كارهايي را كه بر خـ�ف عـاات  
 احترام و ارزشي است كه خداوند براي آنان قايل گرايده است.

و چنانچه آن انسان اهل كفر و شرك و نفاق و فساا و شرارت باشد، و از هيچ گناهي 
فروگذاري ننمايد، هر كار عجي  و غريبي را كه انجام بدهـد، نـوعي فريـ  و توطئـه و     

آن وسيله بيشتر او را به خـوا وابسـته نمـواه و     خواهند به مي همكاري شياطين است كه
 اسباب انحراف ايگران را فراهم نمايند.



 
 
 

 فصل پانزدهم:
 امر بمعروف و نهي از منكر

 وجوب امر به معروف و نهي از منكر -أ
ي ها انسان انسان مسلمان براين باوراست كه امر بمعروف و نهي از منكر بر همه

 -نيكي را متروك و باطل و بدي را رواج يافته بينند،  مسلمان مكلف و توانايي كه حق و
 واج  -به شرط آنكه به وسيله بيان يا اقدام عملي توانايي تغيير آن را ااشته باشند 

امر به معروف و نهي از منكر بعد از ايمان به خداوند يكي از بزاگترين و  د.باش مي
 آن را ار كنار ايمان قرار اااه وي ايني است،زيرا خداوند ار قرآن ها مسئوليت مهمترين

َفِ ﴿ فرمايد: مي َُ عم ََ م َلَ ِسِل َُ سُ
م
ُِ َأَ مۖ للِنّا جََِ خم

ُ
مّةٍ ۡ

ُ
ۡ َ مِ خَ�م ُّ ن نَ�َِ  ُُ َُ م لَ عَنِ �ل بَنمهَوم ََ

 ِ ُّ مِنُولَ ِسِ َؤُم شما بهترين امتي هستيد كه تاكنون از ميان مرام « .]١١٠آل عمران: [ ﴾ََ
يد و به كن مي اهيد، و از باطل و بدي نهي مي حق و نيكي فرمانزيرا به  ايد، بيرون آمده
 .»آوريد  مي خداوند ايمان

 دلايل نقلي

مّةٞ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -1
ُ
مِ ۡ َُ�ن مِِنُ� مُ َلَ  ََ َُ سُ

م
َ أ ََ  ِ َ�م مَ عُولَ َِِ� � مّ ََ

 َُ م ُِ �ل ََ وُ ِ �ٰ ََ َْ ُ
ۡ ََ نَ�َِ   َُ م لَ عَنِ �ل َ نمهَوم ََ َفِ  َُ عم ََ م لحُِولَ ِسِل  .]١٠٤آل عمران: [ ﴾١مَ

به خير فراخوانند، و به نيكي ) باشند كه (مرام را) از ميان شما گروهي (سازمان يافته«
 .»فرمان اهند و از بدي پرهيز اارند، آنان هستند كه پيروز و رستگارند

را مشمول ياري و سر پرستي خوا قرار ها  آن خداوند متعال ار مورا كساني كه -2

اهند، ار اين  مي امر به معروف و نهي از منكر را انجام وا بل فرمايد كه: مي اااه
 فرمايد: مي مورا
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﴿ ْ َُهَوَُه ََ لوَٰةَ  َّ ْ �ل ۡاَسُوه
َ
ۡ  َِ

َ مِ ِ  ��م َِنَ ِلِ مّّ�ّ�هُٰ َّ ْ عَنِ  � ه ََهَوم ََ َفِ  َُ عم ََ م ْ ِسِل هَ َُ سَ
َ
ۡ ََ وٰةَ  َُ �لٱّ

نَ�َِ  َُ م  .]٤١الحج: [ ﴾�ل
اچه ار زمين به آنا ن قدرت و امكانات بدهيم نماز را برپا ااشته و كساني كه چن«
 فرمايد: مي . و از زبان لقمان»ندنماي مي اهند و امر به معروف و نهي از منكر مي زكات

مَ ﴿ سُ
م
ۡ ََ لَوٰةَ  َّ ِِ �ل ِ ۡ

َ
ۡ ّ ََ بُٰ ََ  ََ صَاَِ

َ
ٰ مَآ ۡ م َ�َ ِِ ََ�صم نَ�َِ  َُ م ََ�نمهَ عَنِ �ل َفِ  َُ عم ََ م ََ مِنم ِسِل ِ لٰ َِ ِلِّ 

سُوَِ 
ُ فرزندم، نماز را اقامه كن و امر به معروف و نهي از منكر « .]١٧لقمان: [ ﴾١عَٱممِ ��م

از عزم (و ارااه تو ) آيد شكيبا باش، زيرا اين (حاكي مي بنما و ار مقابل آنچه برايت پيش
 . »امور است) ار مقابله با

هر يك از شما منكر و ناروايي را ايد، « پيامبر گرامي اس�م امر فرمواه است كه: -3
توانست با ك�م به مخالفت با آن برخيزا و اگر  نمي عم� آن را اگرگون كند، اگر

ارجه ايمان ترين  توانست، قلبا با آن مخالفت نمايد، و اين پايين نمي اين را هم
ر غير حتما امر به معروف و نهي از منكر بنماييد!، ا« فرمايد: مي همچنين .»است

اين صورت بعيد نيست كه خداوند عذاب و گرفتاري سختي را بر شما نازل 
  .»شوا نمي نمايد، و پس از آن هر چه اعا نماييد از شما پذيرفته

شوند، و  مي هر مرامي كه مرتك  معاصي« پيامبر گرامي اس�م خبر اااه است كه: -4
ز اارند، و از آنان جلوگيري را از آن باها  آن ار ميان آنان كساني باشند كه بتوانند
  .»را اچار عذاب و گرفتاري بنمايدها  آن ننمايند، بعيد نيست كه خداوند همه

مِ ﴿ وهنگامي كه ابو ثعلبه خشني ار مورا آيه: ُّ �م َّ َّ َّ ِرَِه �وم ََ ََ ََُ�ُّ�ِ مّن 
﴾ 

توجه توانند زياني را م نمياند  هر گاه شما هدايت يافتيد، كساني كه گمراه شده«
ابو ثعلبه! به « سؤال نموا. رسول خدا صلي االله عليه و سلم فرموا: .»شما بنمايند

 ، وشوا مي بيرويها  نيكي امر كن و از بدي بازاار! و هر گاه ايدي كه از پستي
و انيا بر آخرت برتري  اند، ي نارواي نفساني زمام امور را ار است گرفتهها كشش
پسندا، خوا را ارياب! و از نا اه�ن  مي ي خوا را، و هر كس تنها رأشوا مي اااه
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ي تاريك ار انتظار ها ش  و جاه�ن! اوري كن! زيرا ب�يا و مصاي  به سان
شماست، و هر كس كه ار آن شرايط همانند اكنون شما به اس�م پايبند باشد، 

خدمت ايشان گفته شد: پاااش پنجاه  .»پاااش پنجاه نفر از شما را خواهد ااشت
فر از آنان يا ازما؟ رسول خدا فرمواند: پاااش پنجاه نفر ازشما، زيرا شما براي ن

يابيد، اما انان ارراستاي رهروي ازحق  مي اااي حق وخير اعوان وانصاري را
 . ) يابند نمي وخبر ياوري را
حضـور و رويـارويي فرمـانرواي     برترين جهاا بيان سـخن حـق ار  «و فرمواه است: 
 . »است خواكامه وستمكار

 دلايل عقلي 
است كه،  اثبات رسيده براساس اانش پزشكي وتجربه ومشاهده عملي اين حقيقت به

بـدن  هاي  توجهي بشوا وبحال خوا رها بگراا، به ايگرقسمت بي چنانچه ارمورا بيماري
به همين صورت  نيز منكر معالجه آن بسيار سخت خواهد گرايد. گناه و د وكن مي سرايت
انجامد  نمي اگرگون نگراا، زمان زيااي بطول مورا آن اهمال بشوا و ارچنانچه  است و

تغيـر آن بسـيار سـخت     آنصورت مقابله و ار ند وكن مي بزرگ به آن عاات كه كوچك و
ار صورت ااامه ااان گناهكاري گناهكـاران روز بـه روز بيشـتر زمينـه      خواهد گرايد، و

 از آن وجوانـدارا. زيـرا قـوانين    مجازات وعذاب خداوندي اسـت وهيچگـاه راه فـراري   

نّةَ �﴿ فرمايد: مي خداوندي تغيرناپذيرند، قران ُۡ �َٗ ِّ ِ بَبم ُّ نّةِ � َُ ِ َّ ل لَن َ�ِ ََ  ِ ُّ ٦﴾. 
سنت وقانون خداوند، وهيچگاه بـراي فـرار ازقـانون خداونـد راهـي را      ) (اين است«

  .»)نخواهي يافت، واگرگوني راارآن نخواهيد ايد
ها  كه چنانچه مدت زماني منزل نظافت نگراا، وآلواگياند  د وتجربه نمواهاننا مي همه

و  شـوا  مـي  مـتعفن  هـا  آلواگي و اشغال موجوا ار ان اور ريخته نشوا، پس از مدتي آن
 و ميكروب و بيماري ار همه جـاي آن پراكنـده   د،نماي مي فضاي منزل را مسموم و آلواه
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. جامعه اهل ايمان هم بـه همـين   شوا مي ابل سكونتگراا، و ار نتيجه آن منزل غير ق مي
صورت است، و چنانچه گناه و گناهكاران به حال خوا رها شوند، و امر به معروف ونهي 
 از منكر بدست فراموشي سپراه شوا، پس از مدتي بسياري از آنان براثر گنـاه و معصـيت  

 بـه نـام خـوب و بـد     ي شرور و فاسد و بدكار از آب ارخواهند آمـد، و چيـزي را  ها آام
شايستگي ااامه زندگي را بر  ها انسان شناسند، و ار چنان فضا و شرايطي ايگر آنگونه نمي

روي زمين نخواهند ااشت و خداوند به وسيله اسباب و عواملي كه خـوا مناسـ  بدانـد    
آنان را نابوا خواهد نموا، و براستي برخورا و عذاب خداوند بسيار سـخت اسـت، و او   

 انتقام گير است.  توانا و
ار ضمن بررسي و م�حظه معلوم گرايده است كه نفس انسان به مرور زمان به گنـاه  

. شوا مي نگرا، و بخشي از سرشت او مي د و آن را زيبا و لذتبخشكن مي و معصيت عاات
گـراا.   مـي  و اينجاست كه جايگاه و ارزش مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر معلوم

اعوت به كارهاي نيك و پسنديده ترك بشوا و براي انجام آن ت�ش نشـوا،   زيرا هر گاه
 ند، و انجام ااانش به مرور زمان غير عااي و ناپسـند كن مي كم كم مرام به ترك آن عاات

گراا. منكر نيز به همين صورت است، چنانچه براي از ميان برااشتن آن ت�ش نشـوا   مي
، و بسـياري از مـرام بـه آن    شـوا  مي ابد و فراگيري مي گذرا كه گسترش نمي زمان زيااي

و گاهي ممكـن   شوا مي ند،و كم كم از نظر آنان امري عاايگير مي ند و الفتكن مي عاات
است آن را هم خوب و پسنديده تصور كند. و اين حالت ارست همان حالـت خـاموش   
يـل  گرايدن چراغ بصيرت و مسخ گرايدن انديشـه و بيـنش بشـري اسـت. بـه همـين ال      

خداوند متعال وپيامبر گرامي او به امر به معروف ونهي از منكر فرمان اااه وآن را بر اهل 
و ار راستاي باقي ماندن بر پاكي و خير و ص�ح و پاسداري از  اند. ايمان واج  گراانيده

ار مـورا آن بسـيار سـفارش     هـا  ملـت  شرافت و كرامـت و جايگاهشـان ار ميـان ايگـر    
  اند. فرمواه
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 داب امر به معروف و نهي از منكرب: آ
نمايد بايد از حقيقت و مشروعيت و ارست   مي كسي كه به چيزي امر و سفارش -1

بوان آن و متروك ماندنش به خـوبي آگـاه و مطمـئن باشـد. همچنـين ار مـورا       
 ـ مـي  حقيقت موضـوع منكـري كـه از آن نهـي     خواهـد آن را ازميـان    مـي  د ونماي

عصيت و حرام بوان و انجام گـرفتن آن بـه ارسـتي    براارا،لزم است از ناروا و م
 مطلع باشد.

اندرزگو و آمر به معروف و ناهي از منكر خوا بايد پرهيزكار باشد و چيزي را كه  -2
 و آنچه را كه ايگران را به انجام ااانش سـفارش  د انجام ندهد،نماي مي از آن نهي

 فرمايد: مي د ترك ننمايد. زيرا خداوند متعالنماي مي

﴿ ٰ عَلوُلَ َٓ مَ ََ بَ َِ بَقُولوُلَ مَا  ِ ْ ل َُهمَنُوه َِنَ  َّ ّ�هَا �
َ
َ٢  ََ ْ مَا  ل بَقُولوُه

َ
ۡ ِ ُّ � َّ ًّا عِن َ مَقم ُِ َُ

عَلُولَ  مَ يد، خوا به گوي مي اي اهل ايمان چرا چيزي را كه به ايگران«. ]٣الصف: [ ﴾٣بَ
نكنيد، سب  خشم شديد كنيد؟!اگر سخني را بگوييد و خوا به آن عمل  نمي آن عمل

مّلوُلَ ﴿ فرمايد: مي . و»شوا مي خداوند مِ بَ ُّ ن
َ
ۡ ََ مِ  �ُ ََ َُ ن

َ
لَ ۡ وم ََ ََِ ََ  ِ ِ ِِ َُ ِسِلم َلَ �َاّ َُ سُ

م
َأَ

َ
وَ

قلُِولَ  َََ� بَعم
َ
وَٰس ۡ ََ اهيد و خوا  مي آيا مرام را به نيكوكاري فرمان« .]٤٤البقرة: [ ﴾٤�لمِ�

 .»خوانيد مي را) حالي كه شما كتاب (قرآنسپاريد، ار  مي را به است فراموشي
د، بايستي خوش اخ�ق و برابار و نـرم خـو   نماي مي كسي كه ايگران را نصيحت -3

باشد و با آرامي و مهرباني و السوزي ايگران را به خير و نيكي و پرهيز از شـر و  
بدي فر خواند. و چنانچه ار جريان اااي مسئوليت خـوا بـا برخـورا تنـد و آزار     

ان مواجه شوا، از كوره ارنروا و راه شكيبايي و گذشـت را ار پـيش گيـرا.    ايگر
 فرمايد: مي زيرا خداوند متعال

مَ ﴿ سُ
م
ۡ سُوَِ ََ

ُ ََ مِنم عَٱممِ ��م ِ لٰ َِ ََ  ِلِّ  صَاَِ
َ
ٰ مَآ ۡ م َ�َ ِِ ََ�صم نَ�َِ  َُ م ََ�نمهَ عَنِ �ل َفِ  َُ عم ََ م  ﴾١ِسِل

و از كار بد نهي كن و ار برابر مشك�تي كه  ... به كار نيك استور بده« .]١٧لقمان: [
 .»دباش مي امور) عزم (تو ار مقابله با) آيد، شكيبا باش، زيرا اين (نشانه مي برايت پيش
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شـوند، نبايـد از تجسـس و     مي براي اط�ع از كارهاي ناروايي كه ايگران مرتك  -4
را. زيـرا  كار گذاشتن ميگروفون و اوربين و گماشتن افراا خبر چـين اسـتفااه ك ـ  

خداوند متعال استور اااه است كـه حـريم زنـدگي و حرمـت مـرام بـه وسـيله        
خبـر چينـي و جاسوسـي    « فرمايـد:  مـي  جاسوسي و خبر چيني شكسته نشـوا، و 

و   .»جاسوسي و خبر چيني ننماييد« فرمايد: مي و پيامبر گرامي اس�م نيز .»نكنيد
پوشيده نگاه اارا، خداوند هر كس عي  و نقص مسلماني را « فرمايد: مي همچنين

 . »پوشاند مي عي  و گناهان او را ارانيا و آخرت
قبل از آنكه انسان اندرزگو ايگري را به كاري نيك فراخواند، به خـوبي ارزش و   -5

ضرورت آن را برايش بيان كند، زيرا ممكـن اسـت آن را بخـاطر ناآگـاهي تـرك      
ار زشت وناپسـندي را كـه   نمواه باشد. و همچنين لزم است ناروايي و عواق  ك

كسي انجام اااه براي او با زباني سااه و قابل فهم توضيح اااه شوا. زيـرا ممكـن   
 است كه علت انجام ااان آن ناآگاهي او از حرام و ناروا بوان آن كار باشد. 

پسنديده، امر به معروف و نهي از منكر بنمايـد، و هـر گـاه كسـي كـه      اي  گونه به -6
ترك نمواه يا كار خ�في را مرتك  شده است به مسئوليت  مسئوليت و واجبي را

خوا عمل ننمواه، به صورتي كه روان وقلـ  او را تحـت تـأثير قـرار اهـد او را      
موضوعاتي را كه ار راسـتاي تشـويق و ترسـانيدن    « نصيحت نمايد. و براي مثال:

انسان ار شريعت آمده صااقانه و با خلـوص نيـت و ار خلـوت بـراي او بـازگو      
فايده بوا، با ارشتي و سـختي   بي نمايد. و چنانچه اين روش هم مؤثر واقع نشد و

چنانچه گناه و  -با او سخن بگويد، و ار صورتي كه اين روش هم كارگر نيافتاا، 
لزم اســت، حكومــت و  -انحـراف واســباب انحــراف ايگــران را فـراهم نمايــد   

 مسئولين را ار جريان موضوع قرار اهد.
ن نصيحت گر نتوانست عم� از كارهاي ناپسند ايگران جلـو گيـري   چنانچه انسا -7

كند واندرز و نصيحت ك�مي هم كارگر نبوا، واز طرف ايگر، اگر اقدام به امر به 
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نموا، جان و مال و آبـروي او بـه صـورتي غيـر قابـل       مي معروف و نهي از منكر
نداشـت، بـه   گرفت و توانايي صبر و تحمل آن را  مي تحمل ار معرض خطر قرار

مخالفت و ناخوشايند اانستن قلبي و اروني اكتفاء نمايد،زيرا رسول خدا صلي االله 
 هر يك از شما منكري را مشاهده نموا عمـ� آن را تغييـر  « فرمايد: مي عليه وسلم

اهد، و چنانچه نتوانست با ك�م با آن به مخالفت بر خيزا و ار غير اينصورت بـا  
 . »راقل  خوا آن را ناپسند شما





 
 
 

 فصل شانزدهم:
 ضرورت محبت اصحاب رسول خدا و احترام ائمه و پيشوايان ديني

انسان مسلمان بر اين باور است كه محبت اصحاب و اهل البيت رسول خدا صـلي االله  
عليه و سلم واج  و ضروري است و آنان بر ايگر مسلمانان فضيلت و برتـري اارنـد. و   

 مسلمان شـدن و مجاهـدات ار راه تـرويج آن ااراي   نيز براساس پيشگامي ار ها  آن خوا
 ند. باش مي ي متفاوتيها منزلت

 آنان خلفاي راشدين: ابوبكر،عمر، عثمان، و علي رضي االله عـنهم اجمعـين  ترين  گرامي
ند، زبيربن عوام، سعد بن ابـي وقـاص، سـعيدبن زيـد، ابوعبيـده عـامربن جـراح،        باش مي

ت كنندگان ار جنگ بدر و كسـاني ايگـر قـرار    عبدالرحمن بن عوف. و پس از آنان شرك
هم مانند عشرة مبشره مـژاه رفـتن بـه بهشـت اااه شـده اسـت: ماننـد        ها  آن اارند كه به

الرضوان كه هـزار و   بيعـة حضرت فاطمه زهراء رضي االله عنهم اجمعين و بعد از آنان اهل

 چهارصد نفر بواند، قرار اارند. 
رام پيشوايان مسلمان مانند: امامان اين و پيشگامان همچنين انسان مسلمان اكرام و احت

علم و اانش و قراء و فقهاء و محدثين و مفسرين تابعين و پس از تـابعين رحمهـم االله را   
 ا. شمار مي بر خوا واج 

به همان صورت احترام و پيروي از كارگزاران پاك و پرهيزكار و خدمتگزار حكومـت  
 اندن نماز پشت سرشان را بـر خـوا لزم و ضـروري   اس�م و جهاا به همراهي آنان وخو

ااند. به همين خاطر انسان مسـلمان ار ارتبـاط بـا آن بزرگـواران خـوا را مكلـف بـه         مي
 ااند: مي مراعات آااب خاصي

 اصحاب و اهل بيت 
اارند، انسان  مي به اين اليل كه خداوند و پيامبر گرامي اس�م آنان را اوست -1
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 ر خوا لزم بشمارا. زيرا خداوند متعال ار مورا آنانمسلمان هم محبتشان را ب

َ ﴿ فرمايد: مي مِ ُّ ٮهُٰ ََ مِ  ََ مۡنَهُ َِ ُُ ٓ َا ََ َُ اَِ  َّ ُُ َ�َ �لمُ� ٓ ه ّّ ِۡ
َ
ٓۥ ۡ َِنَ مَعَهُ َّ �ََ ِس  ُّ ولُ � ُۡ َّ  ّٞ َّ

نٰٗا َٰ مَ َِ ََ  ِ ُّ ٗ� مِِنَ � َُّ�ولَ َضَم ه ََ�م ّٗ وّ ُۡ عٗا  ُّ  .]٢٩الفتح: [ ﴾َُ
محمد فرستااه خداست و كساني كه يار و همراه او هستند ار رويـارويي بـا كـافران    «

تند و با استقامت، و نسبت به يكديگر مهربان و السوزند، ايشان را مدام ار حال ركوع و 
مي بيني. آنان همواره فضلي را از خداونـد و رضـايت او   ) سجوا (وفرمانبرااري خداوند

 . »رامي طلبند
به اصـحاب و يـاران مـن ناسـزا     «فرمايد:  مي امي اس�م ارمورا ياران خواو پيامبر گر

نگوييد، اگر هريك از شما به اندازه كوه احد ط� را ار راه خـدا هزينـه نمايـد، همچـون     
  .»مقدار اندكي از احسان ونيكي آنان نخواهد بوا

د متعال ار بر ساير مسلمانان ايمان و يقين ااشته باشد، زيرا خداون بنالبه برتري  -2

َِنَ ﴿ فرمايد: مي مقام مدح آنان َّ �ََ اَِ  ََ ن
َ ََ��م وَِِٰ نَ  َٰ َُ م لوُلَ مِنَ �ل َّ َ ََ�لّ�ٰبقُِولَ ��م

َ�ٰنٖ  ٖۖ َِّ�َ � �بّبَعُووُِ عإِحِم مِ جَّ�ٰ ّّ لهَُ عَ
َ
ۡ ََ نمهُ  ََ وهْ  َُ ََ ََ مِ  نمهُ ََ  ُ ُّ  َُ ٰ َٰ نم

َ َّهَا ��م َ�مَِي َ�م
 ٓ ّٗ  َ�ِٰ�َِنَ هيِهَا َِ

َ
ُِ �س َ زُ �لمعَظِي وم ََ ََ �لم ِ لٰ  .]٥٦هود: [ ﴾١َِ

پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كـه روش آنـان را ار پـيش گرفتنـد،     «
خداوند از آنان خوشنوا است و ايشان هم از خداوند خوشنواند، و خداونـد بـراي آنـان    

هـا   آن رواخانـه ) هـاي  اخكه ار زير (ارختان و ك ـ) بهشت را آمااه ساخته است، (بهشتي
جاري است و براي هميشه ار آنجا ماندگار خواهند شـد، پيـروزي ونجـات بـزرگ ايـن      

 .»است
اصحاب رسول خدا بشمارا و پس از او عمر و ترين  ابوبكر صديق را گرامي -3

عثمان و علي رضي االله عنه ااراي شأن و منزلت برتر بداند. زيرا ابن عمر رضي 
 ار زمان حيات رسول خدا صلي االله عليه وسلم، هنگامي كه« فرمايد: مي االله عنه
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 گفتيم: ابوبكر و عمر و عثمان و علي رسول خدا صلي االله عليه و سلم آن را مي
 . »فرموا نمي شنبه مخالفتي با آن مي

ها  آن كه بسياري از -از بدگويي آنان خوا ااري نمايد و ار مورا مسايل اخت�في  -4
سكوت نمايد، و  -بواه است ها  آن نش و نگرش اينيطبيعي و نشانهء رشد بي

چنانچه كسي ار پي تحقيق و بررسي باشد بايد مسايل تاريخي را ار چهار چوب 
زمان و مكان و واقعيت شخصيت آن بزرگان و شرايط ااخلي و خارجي مسلمانان 

 مورا توجه قرار اهد. 
ا صلي االله عليه لزم است بر اين باور باشد كه حفظ حرمت همسران رسول خد -5

و ازميان  اند، وسلم، لزم و ضروري است و آنان زناني پاك اامن و گرامي بواه
آنان خديجه و عايشه اختر حضرت ابوبكر را برتر بداند. زيرا خداوند متعال ار 

ٰ ﴿ فرمايد: مي مورا همسران رسول خدا ََ زم
َ
ۡ ََ مِ   هِ َِ َُ ن

َ
منَِِ� مِنم ۡ ؤم َُ م َ�ٰ ِسِل مَ َ

ۡ ّ ِّ ٓۥ �َّ جُهُ
مِ  ُّهُ ٰ َٰ مّ

ُ
پيامبر نسبت به خوا مؤمنين به آنان اولويت بيشتري « .]٦الأحزاب: [ ﴾ۡ

و همسران پيامبر مااران ) اارا (و ارااه و امر او مقدم بر خواست آنان است
 .»آيند مي مؤمنان به حساب

 پيشوايان دين 
، از خداوند انسان مسلمان لزم است ائمه و پيشوايان اين را اوست ااشته باشد

َِنَ ﴿ برايشان طل  مغفرت بنمايد و به فضل و بزرگواريشان معترف باشد. زيرا آيه َّ �ََ

َ�ٰنٖ  بهترين قرن « فرمايد: مي . و پيامبر گراميشوا مي آنان را نيز شامل ﴾�بّبَعُووُِ عإِحِم
و  .»آيند مي يي كه ار پي همها قرن م و پس از آنكن مي قرني است كه من ار آن زندگي

 تقريبا بيشتر قراء قرآن، راويان احاايث و مفسرين قرآن ار همان سه قرني زندگي
ياا فرمواه است. و كساني را كه براي آنان ها  آن كه رسول خدا به نيكي ازاند  كراه مي

َِنَ ﴿ اهد كه: مي د مورا تمجيد قرارنماي مي طل  آمرزش َّ نٰنَِا � َٰ ِ�ِخم ََ اَ  ََ مَ  َِ ّّنَا �غم ََ 
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نِٰ  َٰ َ ِ
بَقُوناَ ِسِ�م پروراگارا ما و براارانمان را كساني كه ار ايمان بر ما « .]١الحشر: [ ﴾َۡ
 . »بيامرزاند  پيشي گرفته

را مـورا اسـتهزاء قـرار    هـا   آن ها رابه خيـر و نيكـي يـااآور شـوا، وسـخن و رأي      آن
 -ايت شوا، و لزم است رعها  آن ندهد،وبداند كه آنان مجتهديني مخلص بواه كه احترام

رأيشان را بر رأي مجتهدين بعدي مقدم اارا،زيرا آنان  -ار مسايل اعتقااي و فقه عبااات 
و پس از ك�م  اند، را ارك و مشاهده ننمواهها  آن كه ايگراناند  شاهد امور و مسايلي بواه

خداوند و سنت پيامبر گرامي و اقوال اصحاب، رأي آنـان را شايسـته پـذيرش و پيـروي     
 اند. بد

مالك،شـافعي، احمـد و ابوحنيفـه     موضوعات ومسايلي فقهي و ايني را كه ائمه اربعه:
از قرآن و سنت رسول خدا بداند،و آنان تنهـا  ها  آن برگرفته شده معرفت اند، تدوين نمواه

چنانچه نص و ايماء واشاره اي ار قرآن  -شناخت خوا را از آن او اصل وبراساس قياس
 اند. تدوين نمواه -يافتند  نمي و سنت

بر اين باور باشد كه پيروي از فقه وآراء هريـك از ائمـه بزرگـوار جـايز و رواسـت و      
عمـل  ها  آن چنانچه با نص صريح قرآن و سنت رسول خدا منافات نداشته باشد، عمل به

 روا. زيـرا كـ�م خداونـد و پيـامبر او بـر كـ�م و رأي همـه        مي به اين خداوند به شمار
 فرمايد: مي تري اارا. زيرا خداوند متعالبر ها انسان

مِنٖ ﴿ ؤم َُ ِ لَ ل ََ مَا  ََ سُ  ََ يَِ�َةُ مِينم ََ مَ � ُِ ل ََُ�يولَ لهَُي
َ
ه ۡ ًَ ي سم

َ
ٓۥ ۡ وُ�ُ ُۡ ََ ََ  ُ ُّ مِنَةٍ ِرَِه ََۡ� � ؤم

مِ  وَِِ سم
َ
هيچ مرا و زن مؤمن ار كاري كه خداوند و پيامبرش ار مـورا  « .]٣٦الأحزاب: [ ﴾ۡ

 .»د اختياري ندارندآن حكم كراه باشن
سوگند به خداوندي كه جان من ار اختيار اوسـت،  « فرمايد: مي و پيامبر گرامي اس�م

او براسـاس رسـالتي باشـد كـه مـن      هـاي   هيچيك از شما ايمان ندارا، مگر آنكه خواسته
 .»ام آوراه
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ان اين واقعيت را هم بايد بپذيريم كه ائمه و پيشوايان بزرگـوار اسـ�م انسـانند و امك ـ   
اارا كه ار موضوعي و موراي بدون عمد حق را ارنيابند وخاطر غفلت و سهو و نسـيان  
يا عدم احاطه بر همه مسايل اچار اشتباه بشوند. به همين خاطر انسان مسـلمان نبايـد ار   
مورا يك يك آراء آنان از خوا تعص  نشـان اااه وآراءايگـر ائمـه را خطـا و ناصـواب      

هر يك را كه بيشتر به صواب و صحت نزايك بوا بپذيرا، ورأي تواند رأي  مي بداند.بلكه
 آنان را چنانچه با قرآن و سنت رسول خدا منافات نداشته باشد، مراوا نشمارا. 

را معذور بشمارا،و بر اين بـاور باشـد   ها  آن ار رابطه با پاره اي از مسايل فرعي ايني
ارمورا رأي خوا نبواه اسـت.  براساس جهل و تعص  ها  آن ي موجواميانها اخت�ف كه

بلكه به خاطر اين بواه كه تعدااي از احاايث ار اختيار امام مخالف رأي امام ايگر نبواه 
اانسته است. يا برااشـت   مي شمراه ياحديثي ايگر را ار تضاا با آن مي ها را منسوخ آن يا

است. زيرا فهـم و  و معرفت او ار ارتباط با آن احاايث با معرفت امام ايگر متفاوت بواه 
 د.باش مي بر آن شناخت و يژه روا و جايزها  آن معرفت معني و مدلول الفاظ و حمل

َُ ﴿ براي مثال امام شافعي رحمه االله از آيه ٓ ا ََ ِ ِِ ُِ �ل ُّ مَ ََ ٰ مَ هَ َ
اين برااشت را اارا كه  ﴾ۡ

ُِ ﴿ . و از كلمهءشوا مي لمس بدن زن باعث نقض وضو ُّ مَ ََ ٰ ده لمس نموان را فهمي ﴾هَ

ُِ ﴿ است. و ايگر ائمه نگاه وبرااشت ايگري ار مورا كلمهء ُّ مَ ََ ٰ اارند و آن را به  ﴾هَ
 ند، و ارنتيجه لمس نموان را سب  نقص وضوكن مي مجامعه و عمل زناشويي معني

 د.اانن مي شمارند، اما به شرط قصد لذت بران آن را باعث نقص وضو نمي
د كه، چرا امام شافعي بـراي موافقـت بـا    ممكن است اين سؤال براي كساني پيش بياي

ايگر ائمه از رأي خوا صرف نظر ننمواه است، تا حد اقـل ايـن اخـت�ف نظـر برطـرف      
 بشوا.

فهمد وار مورا آن  مي ار پاسخ بايد گفت كه: امام شافعي وقتي اين آيه قرآن را آنگونه
ي امـامي ايگـر   ترايدي ار ال ندارا، ارست نيست كه از رأي خوا بخاطر موافقت با رأ
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عدول نمايد، و ارنتيجه معرفت خوا را از قرآن بخاطر رأي امامي ايگر كنار بگـذارا،زيرا  
 اين كار ارواقع كاري ناارست و غير عملي است.

اما ار صورتي كه نصي صريح و صـحيح ازقـرآن و سـنت بـا برااشـت وشـناخت او       
ت خـوا را از آن لفظـي كـه    منافات ااشته باشد، لزم است كه آن نص را بپذيرا، و معرف

بوا  مي ااراي اللت صريح و صحيح نيست كنار بگذارا، زيرا اگر اللت آن اللتي قطعي
 صرفنظر از امامان بزرگوار مانند آنان، عامه مرام هـم ار موراشـان اچـار اخـت�ف نظـر     

 شدند. نمي

 كارگزاران و مسئولين امور مسلمين 
 ـ -1 روي از مسـئولين پرهيزكـار و عـاال امـور     انسان مسلمان بر اين باور است كه پي

 فرمايد: مي د.زيرا خداوند متعالباش مي مسلمانان واج 

طِي﴿
َ
ۡ ْ همَنُوٓه َُ َِنَ  َّ ّ�هَا �

َ
َ ٰ مِ َٓ َِ مِنُ� سم

َ ِ� ��م َْ ُ
ۡ ََ ولَ  ُۡ َّ ْ �ل طِيعُوه

َ
ۡ ََ  َ ُّ � ْ  .]٥٩النساء: [ ﴾عُوه

مسئولين اموري را كه از خوا شما  اي كساني كه ايمان آوراه ايد! خداوند و پيامبر و«
هر كس مرا «فرمايد:  مي . و پيامبر گرامي اس�م»هستند، اطاعت و فرمانبرااري كنيد

فرمانبرااري كند، خداوند را فرمانبرااري نمواه است، و كسي كه مرا نافرماني نمايد، 
راه و هر خداوند را نافرماني كراه و كسي كه كارگزار مرا اطاعت كند از من اطاعت ك

. اما هيچگاه ار اموري كه »كس كه كارگزار مرا نافرماني نمايد مرا نافرماني نمواه است
نمايد، زيرا اطاعت از اوامر  نمي اطاعتها  آن سب  گناه و نافرماني خداوند است از

 فرمايد: مي خداوند بر فرامين فرمانروايان مقدم است و برتري اارا. زيرا خداوند متعال

﴿ َ� ََ َفٖ ََ َُ ََ ِ  مَعم ينَ َِ . و پيامبر گرامي »ار امور روا نبايد تو رانافرماني نمايند« ﴾عم
 .»ار نافرماني خالق نبايد از مخلوق فرمان برااري كرا« فرمايد: مي اس�م
قيام و اقدام بر عليه پيشوايان پرهيزكار و عدالت پيشه مسـلمان را حـرام و نـاروا     -2

ته شدن حرمـت حكومـت اسـ�مي و پيشـوايي     بشمارا، زيرا اين كار باعث شكس
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مسلمان گرايده و سب  ايجاا آشـوب و تفرقـه و تضـعيف اجتمـاعي اقتصـااي      
هـركس كـار نـاروايي را از    « فرمايـد:  مـي  گراا. پيامبر گرامي اسـ�م  مي مسلمانان

كارگزاران مسلمان ايد، شكيبا باشد، زيرا هر كس يك وج  از سلطه آنان خارج 
هر كس بـه حاكميـت   « فرمايد: مي و .»رگي جاهلي ااشته استشوا، اگر بميرا م

 . »گرااند مي اهانت كند، خداوند او را خوار) (اهل ايمان
 براي پيشبرا خير و اص�ح و گسترش ايمان و عدالت براي آنان اعـا كنـد، زيـرا    -3

و  .هاسـت  آن ص�ح و خير و فساا و شر مرام مسلمان ار گـرو صـ�ح و فسـاا   
ان توهين نمايد از اندرز و نصيحتشان كوتاهي ننمايد. زيرا پيـامبر  بدون آنكه به آن
. گفتيم بـراي چـه   »نصيحت و ارشاا استاش  اين همه« فرمايد: مي گرامي اس�م
قـرآن و انـدرز پيشـوايان    ) خداوند و (بـه وسـيله  ) براي (رضايت« كسي؟ فرموا:

 . »مسلمان وعامه مرام
ت اسـ�مي و رهبـران مسـلمان پشـتيباني     هنگام مقابله با اشمنان اس�م از حكوم -4

نمايد و پشت سرشان نماز بگذارا، مگـر آنكـه گناهـاني ماننـد: كفـر و شـرك و       
انجام اااه باشند، زيرا  خيانت به مسلمانان و است اوستي ااان به اشمنان اين را

بشنويد و فرمـانبراار باشـيد مسـئوليت آنـان بـر      «: فرمايد مي رسول گرامي اس�م

 بن صـامت  ة. و عباا»ن و مسئوليت شما بر اوش خواتان قرار اارااوش خواشا

براساس اطاعت و فرمانبرااري با پيـامبر خـدا بيعـت نمـوايم. كـه ار      «د: گوي مي
هنگام شـااكامي و مشـك�ت و آسـاني و سـختي او را فرمـانبرااري كنـيم، و بـا        

 ـ  زا خداونـد  مسئولين امور ارگير نشويم،و فرموا: مگر آنكه كفر آشكاري را كـه ن
 .»براي شما حجت باشد، از آنان ببيند
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